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دربارۀ ویراستاران

جــان تــی . جاســت دکتــرای خــود را در روان شناســی اجتماعــی و سیاســی از دانشــگاه ییــل دریافــت 
کــرد. او هــم اکنــون دانشــیار روان شناســی در دانشــگاه نیویــورک اســت و بــه تازگــی دانشــیار رفتــار 
ســازمانی در دانشــگاه اســتنفورد شــده اســت. او همچنیــن پژوهشــگر مهمــانِ دانشــگاه کالیفرنیــا در 
ســانتا باربــارا، دانشــگاه بولوگنــا در ایتالیــا، و انســتیتو مطالعات پیشــرفتۀ رادکلیف در دانشــگاه هاروارد 
ــتۀ  ــه رش ــا را ب ــی از کتاب ه ــی و فصل های ــۀ علم ــادی مقال ــداد زی ــون تع ــوده اســت. جاســت تاکن ب
ــارۀ موضوع هایــی چــون کلیشه ســازی، پیــش داوری، ایدئولــوژی، عدالــت، و  تحریــر درآورده کــه درب
ــۀ پژوهش هــای عدالــت اجتماعــی بــوده و در هیــأت  روابــط میــان گروهــی هســتند. او ویراســتار مجلّ
تحریریــۀ نشــریاتی چــون بولتــن روان شناســی شــخصیّت و روان شناســی اجتماعــی، فرایندهــای گروهی 
ــۀ بریتانیایــی روان شناســی اجتماعــی، بــه فعّالیّــت می پــردازد. عناویــن  و روابــط میــان گروهــی، و مجلّ
ــی. میجــر)،  ــکاری ب ــا هم ــتند: روان شناســی مشــروعیّت (ب ــرار هس ــن ق ــای وی از ای ــایر کتاب ه س
چشــم اندازگرایی در روان شناســی اجتماعــی: ییــن و یانــگِ پیشــرفت علمــی (بــا همــکاری ام. باناجــی 

و دی. پرنتیــس).
جیــم ســیدانیوس دکتــرای خــود را از دانشــگاه اســتکهلم ســوئد دریافــت نمــود و در دانشــگاه های 
ــورک،  ــگاه نیوی ــتین، دانش ــزاس در اوس ــگاه تگ ــون، دانش ــی ‑ مل ــگاه کارنگ ــه دانش ــادی از جمل زی
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دانشــگاه پرینســتون، دانشــگاه اســتکهلم ســوئد، و یــو ســی ال ای بــه تدریــس پرداختــه اســت. او مؤلّف 
ــی  ــارۀ موضوع های ــاً درب ــه عمدت ــۀ روان شناســی سیاســی اســت ک ــی در زمین ــۀ علم ــود مقال حــدود ن
ــیّت، و  ــناختی، روان شناســی سیاســی جنس ــرد ش ــوژی سیاســی و کارک ــان ایدئول ــر هم کنشــی می نظی
روان شناســی تکاملــی تعــارض گروهــی هســتند. کتاب هــای قبلــی او شــامل ایــن مــوارد هســتند: ســلطۀ 
اجتماعــی: نظریّــه ای میــان گروهــی دربــارۀ سلســله مراتــب و ســرکوب اجتماعــی (بــا همــکاری اف. 
پراتــو) و سیاســت نــژادی شــده: ارزش هــا، ایدئولــوژی، و پیــش داوری در افــکار عمومــی آمریــکا (بــا 

ــو).   ــکاری دی. ســی یرز و ال. بوب هم



تشکّر و قدردانی

ویراستاران و ناشران از افراد زیر به دلیل اجازۀ آنها برای بازچاپ مقاله ها در این کتاب تشکّر می نمایند:
فصل ١: ویلیام. جی. مک گوایر، رابطۀ روان شناسی و علوم سیاسی: سه مرحلۀ یک ارتباط طولانی.

In Explorations in Political Psychology[ed. by S. Iyengar& W. J. McGuire] , pp. 9-35, 1993. Copyright © 1993 
Duke University Press. 

تمامی حقوق محفوظ است. بازچاپ / اقتباس با اجازۀ از انتشارات. 
فصل ٢: راجر. براون، شخصیّت اقتدارگرا و سازمان نگرش ها.

From R. Brown (Ed), Social Psychology (pp. 477 - 546). Copyright © 1965 The Free Press. 

با مجوز بازچاپ / اقتباس.
حده،  متّ ایالات  در  اقتدارگرایی  و  تهدید  وینتر،  جی.  دیوید.  و  پترسون  ای.  بیل.  داتی،  ام.  ریچارد.   :٣ اصل 

.١٩٨٧‑١٩٧٨
Journal of Personality and Social Psychology, 61, 629 - 640. Copyright © 1991 by the American psychological 

Association.

با مجوز بازچاپ / اقتباس.
فصل ۴: باب. آلتمیر،سنخی دیگر از شخصیّت اقتدارگرا.

Advances in Experimental Social Psychology, 30, 47 - 91. Copyright © 1998.

بازچاپ با اجازۀ از مؤلّف.
فصل ۵: فرد. گرین اشتاین، آیا شخصیّت و سیاست به طور نظام مند قابل بررسی هستند؟

Political Psychology, 13, 105 - 128.Copyright ©1992 Blackwell Publishers.

با مجوز بازچاپ / اقتباس. 
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فصل ۶: دیوید. جی. وینتر، جاذبۀ رهبر، عملکرد رهبر، و نیمرخ های انگیزشی رهبران و پیروان: مطالعه ای دربارۀ 
رؤسای جمهور و انتخابات آمریکا.

Journal of Personality and Social Psychology, 52, 196 - 202. Copyright © 1987 by the American psychological 
Association.

با مجوز بازچاپ / اقتباس.
فصل ٧: شانتو.آینگار، مارک. دی. پیترز، و دونالد. آر. کیندر، بررسی تجربی پیامدهای «تأثیرگذار» برنامه های 

خبری تلویزیون.
American Political Science Review, 81, 848 - 858.Copyright © 1982.

بازچاپ / اقتباس با اجازۀ از انتشارات دانشگاه کمبریج.
فصل ٨: جان.ای. کراسنیک و دونالد. آر. کیندر،تغییر شالوده های حمایت از رئیس جمهور از طریق آماده سازی.
American Political Science Review, 84, 497 - 512. Copyright © 1990.

بازچاپ / اقتباس با اجازۀ از انتشارات دانشگاه کمبریج.
فصل ٩: جرج. ای. مارکوس ومایکل بی. مک کوئن، اضطراب، اشتیاق، و رأی: شالوده های هیجانی یادگیری و 

مشارکت دررقابت های انتخابات ریاست جمهوری.
American Political Science Review, 87, 672 - 685. Copyright © 1993.

بازچاپ با اجازۀ از انتشارات دانشگاه کمبریج.
فصل ١٠: فیلیپ. ای. کانورس، ماهیّت نظام های باور در توده های مردم.

In D. E. Apter (Ed), Ideology and Discontent (pp. 206 - 226). Copyright © 1964 The Free Press.

با مجوز بازچاپ.
لیبرال/  همانندسازی های   ‑ خود  معنای  و  ریشه ها  فلدمن،  استنلی  و  جانستون. کانوور  پاملا.   :١١ فصل 

محافظه کار.
American Journal of Political Science, 25, 617 - 645. Copyright © 1981.Blackwell Publishers.

با مجوز بازچاپ.
فصل ١٢: رابرت. ای. لین، ترس از برابری.

American Political Science Review, 53, 35 - 51. Copyright © 1959.

بازچاپ / اقتباس با اجازۀ از انتشارات دانشگاه کمبریج.
فصل ١٣: فیلیپ. ای. تتلاک، سبک شناختی و نظام های باور سیاسی در مجلس عوام بریتانیا.

Journal of Personality and Social Psychology, 46, 365 - 375. Copyright ©1984 by the American psychological 
Association.
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تشکّر و قدردانی ویراستاران
فــان و مؤسســه های انتشــاراتی کــه اجــازۀ بازچــاپ مقاله هــا و فصل هــای ایــن کتــاب را  عــلاوه بــر مؤلّ
ــۀ ایــن کتــاب کمک هــای  بــرای مــا فراهــم آوردنــد، خــود را عمیقــاً وام دار افــرادی می دانیــم کــه در تهیّ
 (Press Psychology) ارزشــمندی به ما کردند، از جمله این افراد بازبین های انتشــارات روان شناســی
هســتند. بــه ویــژه از آن دســته از همــکاران کــه ســخاوتمندانه وقــت خــود را صــرف کردنــد و در انتخــاب 
ــن  ــد ســپاس گزاریم. اســامی ای ــی نمودن ــا را راهنمای ــا م ــل انتخــاب آنه ــاب و دلای ــن کت فصل هــای ای
ــد، جــک  ر، جــان داکیــت، بتــی گِلَ وِ همــکاران بــه ایــن شــرح هســتند: بوبــو آلتمیــر، لــری بوبــو، مارلیــن بــرِ
گلاســر، دوریــس گرابــر، فــرد گریــن اشــتاین، تــد رابــرت گار، گایورگــی هونیــادی، شــانتو آینــگار، ام. 
کنــت جنینگــز، رابــرت جرویــس، جــان کراســنیک، رابــرت لِیــن، ریــک لائــو، جــرج مارکوس، ســام مک 
فارلنــد، تــام پتــی گــرو، ونــدی ران، اســتنلی رنشــان، دیویــد ســی یرز، دیــن کِیــت ســیمونتون، چارلــز تابر، 
فیلیــپ تتــلاک، چارلــز تیلــی، جودیــت تورنــی ‑ پورتــا، تــام تایلــر، دیویــد وینتــر، و رابــرت زاجونــک. 
همچنیــن از ویراســتاران مجموعه هــا، اری کروگلانســکی، و نیــز ویراســتار بخش هــا در انتشــارات 
روان شناســی، استِیســی مالییــل و پــل دوکــس، بــه دلیل حمایــت و دلگرمی های شــان قدردانــی می کنیم. 
در نهایــت، از اگنیــش چاکراوارتــی، کارا جولــی، گولبــی کامــاری، لــی ریچــاردز، مایــک اونزوئتــا، و 
ماتــی و مــوارد مرتبــط بــا آن،  جوجانــکا ونــدر تــورن بــه دلیــل کمک های شــان در تهیّــۀ بخش هــای مقدّ

طرّاحــی ســؤال های بحــث، و همــکاری در مســایل اجرایــی پــروژه کمــال تشــکّر را داریــم. 





مقدّمه برای ترجمۀ کتاب
روان شناســی سیاســی یکــی از زمینه هــای مطالعاتــی میــان رشــته ای اســت کــه بــه ویــژه عالمــان 
روان شناســی و سیاســت را فعّــال و مرتبــط می کنــد. دهه هــای طولانــی اســت کــه صاحب نظــران 
در ایــن حیطــه بــه طــرح و بحــث نظــری و پژوهشــی اشــتغال دارنــد. در زبــان فارســی در ایــن زمینــه 
نوشــته و منبــع درخــور زیــادی نداریــم، چنــان کــه در زمینه هــای میــان رشــته ای دیگــری نیــز همچــون 
ــم  ــه چش ــع ب ــدان منب ــن فق ــی، ای ــی ادب ــی، و روان شناس ــی تاریخ ــفی، روان شناس ــی فلس روان شناس
می خــورد. غیــر از مصادیقــی کــه مســتقیماً در محــدودۀ گرایش هــا و رشــته های درســی و دانشــگاهی 
ــع  ــد و مناب ــرار دارن ــازمانی ق ــی س ــی، روان شناس ــی جنای ــی، روان شناس ــی اجتماع ــد روان شناس مانن
مرتبــط بــه آنهــا بــه نحــوی محــدود در اختیــار اســت، دیگــر زمینه هــای میــان رشــته ای کــه از پهنــه ای 
ــان  ــاط می ــد و ادراک ارتب ــر برخوردارن ــری دیگ ــه تعبی ــر ب ــری، و اختصاصی ت ــه تعبی ــر ب دربرگیرنده ت
آنهــا جــدای از اهمّیّــت آکادمیــک و کلاســیک، جاذبــه ای عــام و اجتماعــی نیــز دارنــد، مشــمول همــان 
اشــتغال محــدود نیــز قــرار نگرفته انــد. از ایــن رو طبعــاً تألیفــی بومــی و علمــی در هــر یــک از آن زمینه ها 
صاً روان شناســی سیاســی واجــد ضــرورت و اهمّیّــت اســت. همچنیــن شــناخت روان شناســی  و مشــخّ
سیاســی ایــران و رفتارشناســی سیاســی ایرانیــان، وقــوف بــر پویایــی گروه هــا و پویش هــای رفتــاری و 
د و زمینه هــای  ــراز و نشــیب جنبش هــای متعــدّ ــر ف ــگان تاریــخ معاصــر، ســازوکار پ شــخصیّتی نخب
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ــی و  ــام جمع ــای ناتم ــی، هویّت ه ــونت سیاس ــی از خش ــکالِ گونه گون ــی اش ــروز جمع ــا، ب ــی آنه علّ
ص های ناشــکل و مبهــم سیاســی،ناتمامی فراشــدهای دموکراتیــک و اســتقرارهای محــدود و  تشــخّ
د  مقطعــی دموکراســی های نســبی، ناپایــداری فعّالیّت هــای گروهــی و تکاپوهــای برابــری جویانــۀ متعــدّ
ــه  ــد ک ــات بای ــن مهمّ ــا ای ــی بیشــتر اســت. امّ ــی دارای ضــرورت و اهمّیّت ــی، جنســیّتی، و مذهب قوم
ــی  ــد و در رونــدی تکوین ــق گردن ــان چارچوب مندی هــای مفهومــی و نظــری و پژوهشــی محقّ ــر بنی ب
فراهــم آینــد. دســت کم تــا پیــش از ایــن پدیدآیی هــای بنیانــی و روش منــدِ نظــری و پژوهشــی، می تــوان 
ــن خصــوص  ــر در ای ــن نظ ــت و از ای ــدد گرف ــی م ــی حاضــر جهان ــۀ علم ــتقرار یافت ــای اس از بنیان ه
اهمّیّــت ترجمــۀ کتــاب و اولویّــت آن بــر تألیــف معلــوم می آیــد و خلاصــه آن کــه می تــوان بــه چنیــن 
ترجمه هایــی از زاویه هــای تأمیــن پیــش نیازهــا و تعبیــۀ زمینه هــای پیشــینیِ ادراک موضوعــی و روشــی 
نگریســت. محــرّک ذهنــی ترجمــۀ ایــن کتــاب در آغــاز و انجــام، تــا حــدّ وســیعی تحــت تأثیــر ایــن نگاه 

و بــاور بــوده اســت. 
مــه راجــع  ــا موضــوع political psychology حــاوی ٢۴ فصــل و یــک مقدّ کتــاب پیــش رو ب
بــه مباحــث کتــاب و یــک تکملــه در خصــوص ســازوکار نــگارش و خوانــدن مقالــۀ پژوهشــی اســت. 
متناســب بــا اشــتراک و افتــراق مباحــث، هــر چنــد فصــل در قالــب بخشــی خــاص و مجموعــاً هفــت 
مــۀ هــر بخــش ارایــه می کننــد. ایــن  بخــش تنظیــم گردیده انــد و ویراســتاران کتــاب توضیحاتــی در مقدّ
مــۀ روشــنگر کتــاب کــه بــه تفصیــل بــه تشــریح مباحــث بخش هــا اختصــاص  توضیحــات در کنــار مقدّ
ــی و  ــای جزی مه ه ــازند. آن مقدّ ــا را روشــن می س ــندگان فصل ه ــر نویس ــورد نظ ــای م ــه، محوره یافت
ــن  ــی ترجمــه را از پرداخت ــه کلّ ــاب، ب ــی در آغــاز کت ــه کلّ م ــن مقدّ بخشــی در شــروع هــر بخــش و ای
مــه ای در توضیــح تفکیکــی مباحــث متنــوّع فصل هــا بی نیــاز ســاخته اســت. هــر فصــل مقالــه ای  مقدّ
کامــلاً تخصّصــی اســت کــه متناســب بــا حیطه هــای موضوعــی مرتبــطِ مختلــف از ســوی متخصّصــانِ 
پژوهشــگر و صاحب نظــر آن موضــوع نگاشــته شــده و در مجموعــۀ تدوینــی نهــاده شــده اســت. 
رویکــرد غالــب فصل هــا کــه تخصّصــی و اختصاصــی نگاشــته شــده و بــه تناســب و تکمیــل مطالــب 
فصل هــای تنظیمــی از جایــی برگرفتــه و بــه کتــاب اختصــاص داده شــده پژوهشــی اســت و بــه کتــاب 
ســاختار و قالبــی پژوهشــی مــی دهــد. طــرح مباحــث کــه بســط بســیار نیــز دارنــد در جهت این ســازمان 
فــان و فهــم  و رویکــرد پژوهشــی بــه رشــتۀ تحریــر در آمــده اســت؛ در عیــن حــال کــه قــدرت نظــری مؤلّ
ــه اســتثنای  ــی روان شناســی ب ــان از دانــش سیاســی و اجتماعــی و فلســفی و حتّ ــق آن و دریافــت عمی
اســتثنائاتی، غیرقابــل کتمــان اســت. همیــن دو ویژگــیِ برجســتۀ پژوهشــی و نظــری همــراه بــا بکــر و 
بدیــع بــودن مضامیــن و تازگــی پــردازش آنهــا، کتــاب را بــه اثــری ارزشــمند بــرای عالمــان سیاســی و 
اجتماعــی و روان شناســی و بــه ویــژه بــه دلیــل پرداخت هــای نومایــۀ وســیع پژوهشــی، بــه کتابــی درســی 
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ــرده اســت.  ــل ک ــته ای تبدی ــۀ میان رش ــن زمین ــد پژوهــش در ای ــجو و انگیزه من ــان دانش ــرای مخاطب ب
صعوبــت بــه کارگیــری تکنیک هــا و روش هــای پژوهشــی و اصطلاح هــای آمــاری کــه مقتضــای ذاتــی 
اثــری پژوهشــی اســت در مــوارد پرشــماری بســیار دشــواری زا اســت، ایــن شــیوه، درک و فهــم علمــی 
ــه بعضــاً بــه جــای تســهیل، دشــوار می کنــد و بــه ایــن جهــت اغمــاض  مطالــب را تدقیــق می ســازد و البتّ
و صــرف نظــر کــردن از آنهــا نیــز ‑ شــاید بــه تســامح ‑ امــر ادراک مطالــب را امــری ناممکــن و یــا 
ناشــدنی نمی ســازد؛ و بــه هــر حــال بســط و توســعۀ پژوهش هــا و نتایــج آمــاری لــه و علیــه نظریّه هــا و 
مفروضه هــای ایــن و آن کــه بــا صراحــت و صداقــت پژوهشــی صــورت می گیرنــد و غیرســوگیرانه بیــان 
می شــوند، نــه خســته کننده کــه مجذوب کننــده می نماینــد. مطالعــۀ چندبــارۀ مطالــب، ضــرورت تفکّــر 
و تأمّــل در آنهــا را بیشــتر می ســازد و بــه گــواه تجربــۀ ناگزیــری کــه از رهگــذر ترجمــۀ کتــاب حاصــل 
آمــده بــر شــهود اشــراقی و احاطــۀ ادراکــی نســبت بــه مفاهیــم و مضامیــن مطروحــه می افزایــد. ذکــر 
گســتردۀ مطالعه هــای تجربــی و پیمایشــی و مــوردی و طرّاحی هــای آزمایشــی و میدانــی و مقایســه ای 
ــه و پرســش نامه و آزمون هــای فرافکــن و  ــل مصاحب ــواع ابزارهــای وارســیِ علمــی از قبی ــد ان و تمهی
ــرای شــاخص های توصیفــی و اســتنباطی و تحلیل هــای پیشــرفتۀ آمــاری  ــۀ جدول هــای وســیع ب ارای
(ضمنــی و آشــکار) در مــواردی بــه کتــاب وضعیّتــی می بخشــد کــه مخاطبــان غیــرِ آمــاردان و غیردرگیــر 
ــر صــرف  ــر ب ــی را ناگزی ــیوه های کیف ــر ش ــی راغــب ب ــر و حتّ ــی و کمّی نگ در روش شناســی های عین
وقــت بیشــتری می ســازد و بــه زعــم مــا جاذبــۀ کشــانندۀ بحــث و محــرّکِ ایــن صــرف وقــت و هزینــه، 

ــد بــودن آن اســت.  فایده من
در برگیرندگــی، و نوعــی همه گیــری بالایــی از نظــر ادخــال متغیّرهــای مســتقل و وابســتۀ سیاســی 
عــی نیســت. کمتــر مفهومــی  و روان شناســی مشــهود اســت و بــی تردیــد ایــن اصــرار در جامعیّــت، تصنّ
اســت کــه در ســطوح خــرد و کلانِ زمینــۀ میان رشــته ایِ روان شناســی سیاســی بــه وجهــی و از زاویــه ای 
ــول  ــاب مغف ــن کت ــی ای ــی های پژوهش ــردد و در بررس ــن متصــوّر گ ــل و متعیّ ــری عام ــازه و متغیّ س
مانــده باشــد. غالــب پس زمینه هــای نظــریِ شــاخص و یــا متــداول آن مفاهیــم بــه بوتــۀ تجربه گرایــیِ 
آزمایشــی و پژوهشــی گــذارده می شــوند و در آنهــا بــه تعییــن نقش مندی هــا و تعیّــن بخشــی های 
ــر، هــر چنــد در مــواردی بــا اشــتغال های  ــر و متغیّرهــای تأثیرپذیــر و متأثّ متغیّرهــای تأثیرگــذار و مؤثّ
جزیی گرایانــه، مبــادرت شــده اســت؛ و ایــن امــر تــا آنجــا تــداوم می یابــد که ســویۀ پژوهشــی نوشــتارها 
ــه  ــوند ک ــدودی موجــب آن می ش ــوارد مع ــاً و در م ــد و بعض ــدل می نمای ــا ب ــی آنه ــۀ اصل ــه صبغ را ب
ــی در مــوارد معدودتــری بــه رغــم  بنیان هــای نظــری بــه اجمــال برگــزار شــده و بســط نیافتــه و یــا حتّ
وعــدۀ تفصیلــی، بــه محــاق رفتــه بــه پایــان بــرده شــوند. بــا ایــن وصــف ایــن موضــوع چنــان کــه مذکــور 
ــه کــه در بدایــت امــر ممکــن اســت  ــد پتانســیل های نظــری آن گون ــه از تحدی ــاد نســبی اســت و ن افت
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ــر پژوهشــی اســت  ــی و پی گی ــت بســط دهندۀ مصداق ــه از نگــرش پژوهشــی و ذهنیّ ــد، ک ــر آی در نظ
و اگــر محدودیّتــی باشــد در گســترۀ نظــری و تدوینــی کتــاب و نــه راقمــان آن خواهــد بــود. همچنیــن 
فــان دانشــمند بیشــتر فصل هــای کتــاب دســتِ بازتــر و قادرتــری در  نبایــد ناگفتــه گــذارد کــه عمــدۀ مؤلّ
پایه هــای سیاســی نســبت بــه پایه هــای روان شــناختی داشــته اند و جــولان در آن حیطــه جلــوۀ بیشــتری 
ــی اگــر روش شناســیِ معمــول چنیــن نوشــتارهایی  از ایــن حیطــه می یابــد و می  نمایانــد. ایــن معنــا حتّ

باشــد نیــز نوعــی محدودیّــت محســوب می شــود. 
ــه نظریّه هــای روان شــناختی و جامعه شــناختی بحــث نمی شــوند؛  ــاب نظریّه هــا، خاصّ در ایــن کت
راجــع بــه هیــچ یــک از روان شناســان، جامعه شناســان، فیلســوفان، عالمــان سیاســی، و نظریّه پــردازانِ 
ــد بحثــی ابتدایــی و اختصاصــی انجــام  ی بوده ان ــه و اســتناد جــدّ ــه کــرّات محــلّ توجّ دی کــه ب متعــدّ
نگرفتــه اســت. امّــا هــم آن نظریّه هــا و هــم آن نظریّه پــردازان بــه نحــوی موجــز مــورد اشــاره و 
ــا  ــج آنه ــا و نتای ــدۀ پژوهش ه ــد و مســتندهای تبیین کنن ــرار می گیرن بنیان هــای اســتنادی و اســنادی ق
ــان  ــری اســت. از می ــض نظ ــن قب ــی و ای ــط پژوهش ــی آن بس ــود رمزگردان ــن خ ــوند و ای ــع می ش واق
گرایش هــای روان شــناختی، مبحــث شــخصیّت در چنیــن زمینــه ای پیونــدی میــان علــوم، توجّــه 
بیشــتری را بــه خــود معطــوف ســاخته اســت. مطمئنــاً وارســی نقــش شــخصیّتِ افــراد در رویدادهــا و 
شــیوه های عمــل آنــان و ایــن کــه شــخصیّت ها در چــه زمینه هــای پدیدارشناســانه ای تکویــن یافته انــد 
و ایــن کــه رشــد شــخصیّت از رونــدی تاریخــی و تحوّلــی پیــروی می کنــد و مأخــوذ از بافتــی تجربــی 
و عینــی و درونــی و بیرونــی اســت، همیشــه موضوعــی واجــد اهمّیّــت در روان شناســی سیاســی باقــی 
خواهــد مانــد. در جــای جــای ایــن کتــاب شــخصیّت سیاســی همــراه بــا مباحثــی نظیــر نگرش هــا و 
ــا و  ــی و سیاســی و فراینده ــلطۀ اجتماع ــونت و س ــی، خش ــار انتخابات ــی، رفت ــای سیاس ایدئولوژی ه
تعارض هــای میان فــردی و میان گروهــی سیاســی، انگیــزش و یادگیــری و احســاس و ادراک سیاســی 

ــد.  ــرار گرفته ان ــه ق ادان مــورد بحــث نقّ
ــی و  ــوردی و تجرب ــه در وارســی های م ــای پویشــی و روان کاوان د رویکرده ــدّ ــوه متع ــود وج وج
پیمایشــیِ کتــاب بــه رغــم آن کــه رویکردهای رفتاری و شــناختی در برگیرندگی بیشــتری در روان شناســی 
آمریکایــی دارنــد حاکــی از آن اســت نویســندگان فصل هــا و تدویــن کننده هــای کتــاب هرچنــد بــاور و 
اندیشــناکی پژوهشــی و تاحــدودی ذهنیّــت و نگرانــی کارکــردی همیــن فرهنــگ را در کتــاب ســازمان 
ــی و  ــای عین ــب رویکرده ــت در قال ــت حرک ــراری در جه ــا اص ــته اند امّ ــب سرش ــن قال ــه ای داده و ب
ــر، واســموند، ســولوود،  ــه بحــث جی گ ــی اســت ب ــاری و پوزیتیویســتی نداشــته اند. کاف ــی رفت تجرب
اشمیدشــن، راجــع بــه حضــور مشــترک همســران و بــرادران و خواهــران در گروه هــای تروریســتی و 
ضــرورت انگیزشــی جایگزینــی خانــواده و دیگــر ســازوکارهای پویشــی ایــن حضــورِ اختصاصــی زنــان 
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بنگریــم کــه گســترۀ ســازمان های چــپ و رادیــکال و مســلح را در روح زمــان دهه هــای ۶٠ و ٧٠ 
میــلادی تبییــن می کنــد، و یــا پتانســیل تبیینــی بنیان هــای نظــری فرویــدی مبنــی بــر تعــارض و عقــدۀ 
ــی را  ص های منف ــا و تشــخّ ــن هویّت ه ــدیِ اریکســون در تکوی ــای نظــری نئوفروی ــا پایه ه ــپ و ی ادی
نظــر قــرار دهیــم کــه شــکل دهی بــه شــخصیّت و عملکــرد تروریســت ها را تحلیــل و تعلیــل می کنــد.  مدّ
اساســاً هــر چنــد کتــاب بــه گســتردگی بســیار در گســتره های عینــی و رفتــاری بــه وارســی پژوهشــی 
می پــردازد امّــا محــرّک اوّلیّــه آن بــه ســان کتــاب معــروف شــخصیّت اقتدارگــرای آدورنــو و همــکاران 
(١٩۵٠) کــه بازنماگــر تفکّــر تلفیقــی مارکسیســتی و فرویــدی فعّــالان نحلــۀ فرانکفــورت بــود همــان 
دغدغه هــای معطــوف بــه اقتدارگرایــی، فاشیســم و تحلیــل روان شــناختی فراشــدهای خشــونتی اســت. 
در ایــن مواقــع بــه شــکلی بــا تلفیــق تلویحــی مکاتــب روان شناســی روبه روییــم و معنــای 
ــازوکارهای  ــۀ س ــیعاً واگرایان ــی وس ــه و پویای ــای روان کاوان ــودن نظریّه ه ــی ب ــنگرانه ای از پویش روش

دفاعــی بــه دســت داده می شــود.
فرایندهــای رفتــاری مثــلاً در آنجــا کــه در رفتــار رأی دهــی مــورد نظــر اســت، و فراشــدهای انگیزشــی و 
هیجانــی از جملــه آنجــا کــه در اشــتیاق و اضطــرابِ محــرّک و عاملیّــت انتخــاب تبلــور می یابنــد ادراکــی 
عمیــق و رفتــاری ازتبیین هــای رفتارگرایانــه فراهــم می آورند؛ و توصیفی کــه از نقش یادگیری هــا و ادراکات 
در تشــکیل ایســتارها، پیش داوری هــا و بســامد تصــوّرات قالبــی و درونی ســازی محرّک هــا و موقعیّت هــا 
صــورت می بنــدد، برداشــتی بدیــع از رویکــرد شــناختی بــه دســت می دهــد؛ و در نمونــه ای عالــی و جــاذب 
کــه از ترکیــب بازخوردهــا و درون یابی هــای شــناختی بــا دلبســتگی های درونــی و عاطفــی در بیــان 
«روان شناســیِ نــگاه جدیــد» پدیــد می آیــد درک و احساســی شــناختی و انســان گرایانه و پدیدارشــناختی 
حاصــل می شــود، و در تبیینــی کــه از پایه هــای نورولوژیــکال هیجان هــا چارچوب بنــدی و ســازمان دهی 
می شــود تــا بــه رفتــار انتخاباتــی منجــر گــردد فهمــی نوروپســیکولوژیکال در نهایت ســادگی و درخشــندگی 
ــا  ــت، و در هــم تنیدگــی ادراکات از محرّک ه ــداد، ادراک موقعیّ ــرد و روی ــه می گــردد. تعامل هــای ف ارای
و موقعیّت هــا بــا پــس زمینه هــای بافتــاری و یکپارچــه ســازی پدیدارشناســانه ایــن مجموعــه نیــز کامــلاً 
بازتولیــد درکــی پدیــداری از امــور و گشــتالت و بافتــی موجبیّتــی و غیرقابــل انفــکاک از یکدیگــر از آن نــوع 
کــه بنــدورا و رفتارگرایــان شــناختی مــدّ نظــر دارنــد به بــار مــی آورد. ترکیــب رویکردهای رفتاری و شــناختی 
در مقولــۀ روان شــناختی انتخــاب و تصمیم گیــری بــه رغــم نظریّه هــای فلســفی و اقتصــادی ســودانگارانه 
و محاســبۀ عقلانــی هزینــه ‑ فایــده در بافت هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی کــه کانمــن و تورســکی 
در نظریّــۀ چشــم انداز بــه آن پرداخته اندبــه خوبــی نمایــان اســت. ایــن نــوع تعبیــر شــناختی ‑ رفتــاری و بــه 
تعبیــری خطاهــای شــناختی و روان شــناختی، در تحلیلــی کــه نویســندۀ فصــل ١۵ در انجــام محاســبه های 
خــاذ راه کارهــای عملــی صــورت می دهــد نیــز هویــدا اســت. او نشــان می دهــد دانــش و نگــرش  نظــری و اتّ
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ــر  معیّــن در فــردی معیّــن در چگونگــی ادراک و اســتنباط او از امــور و عاملیّت هــای متعیّــن آن امــور مؤثّ
هســتند. فــردِ عامــل در تبییــن و تعلیــل مســایل، مســایل آشــکار امّــا حاشــیه ای را مرکــز توجّه قــرار می دهد؛ 
لاعــات نزدیــک و در دســترس مراجعــه می کنــد؛ نشــانه  های مؤیّــد و همگــرا با دانســته هایش  عمدتــاً بــه اطّ
ــد؛  ــه وارســی و پی گــردی می زن ــی کــه دانــش بیشــتری دارد دســت ب ــدارد؛ در موضوع های ــم می پن را مه
بــه تصــوّر کنتــرل و تســلّط امــور و یافتــن قطعیّــت در امــور دســت می یابــد؛ اَعمــال خــود را معیــار اَعمــال 
ــر، تصمیم گیری هــای  ــا نوعــی مقایســه و مواجهــۀ پیــروی از غی ــر را ب ــر می گیــرد و منــاط اَعمــال غی غی
خویــش می شــمارد؛ ایــن معیارهــا و وجــوه برجســته موجــب تمرکــز (centration) و خودمــداری 
خــاذ اَعمــال راهبــردی و حیاتــی  (egocentralism) در تصمیم گیری هــای مهــم و خطیــر گردیــده و بــه اتّ
منجــر می گردنــد. بــه ایــن معنــا ســازوکار بســیاری از تصمیم هــای بــزرگ از جملــه تصمیم هــای بــزرگ 
ــیرهای خودکامبخــش و  ــناد و تفس ــادی اس ــای بنی ــر خط ــی نظی ــنادی و ادراک ــای اِس سیاســی از خطاه

رضایت بخــش ایگــو و خطــای ادراکــی قرینه ســازی، پدیــد آمــده و تبعیّــت نمــوده اســت. 
ماتــی یــادآور شــده ام آن اســت کــه عنــوان  ادراک مــن چنــان کــه در پیــش درآمــد ایــن نوشــتار مقدّ
روان شناســی سیاســی بــر ایــن کتــاب تــا آخــر مطالعــۀ عمیــق و چنــد بــارۀ فصل هــای کتــاب، عمیقــاً 
قابــل ادراک نیســت. نویســندگان اشــاراتی گــذرا در اســتنباط های روان شــناختی خویــش دارنــد کــه نــه 
در مقــام بســط روان شــناختی و سیاســی ایــن نظریّه هــا بــوده و نــه در بررســی مقوله هــای بســیار خــود و 
در صرافــت تبییــن بحــث، ســراغ تفصیلــی از آنهــا گرفته انــد. دســت کم ایــن کار محــور برجســته ای در 
ایــن کتــاب حجیــم نیســت. بــی آن کــه از روان شــناختی بــودن مضمــون و یافته ای ســخن بگوینــد و وارد 
بحــث بــه خصوصــی شــوند، بــه روانــی و بــا اعتمــاد زیــاد مباحــث معمــول سیاســی و اجتماعــی خــود 
را پــی گرفتــه و تعقیــب کرده انــد. هــر چنــد در جــای جــای کتــاب، مباحــث روان شــناختی ورود طبیعــی 
ــا اقتباس هایــی ناهمســان  ــا اساســاً اصــراری نیســت کــه رویدادهــای بــزرگ و کوچــک ب ــد امّ می یابن
ــام آنچــه در نظــر اســت  ــه ســادگی تم ــد. ب ــرار گیرن ــی روان شــناختی ق ــار توصیــف و تبیین های در کن
ــش  ــده ای از پی ــب، قاع ــن قال ــود، ای ــیر می ش ــه و تفس ــرار گرفت ــی ق ــاص از روان شناس ــی خ در قالب
ســاخته نیســت و یــا از پیــش بــه آگاهــی خواننــده نمی رســد، تمهیداتــی آمــاده ســاز و چارچوب منــد 
ــراری  ــه اص ــتیزی ک ــتثنای یهودس ــاید اس ــود ‑ ش ــده نمی ش ــدارک دی ــرای آن ت ــز ب ــه نی و قصدمندان
ــری  ــن قالــب و قاعــده را از همه گی ــرای آن وجــود دارد ای ــری مخاطــب ب ظریــف در جهــت باورپذی
می انــدازد ‑. مســیر و قالــب بحــث طبیعــی انگاشــته شــده و مضمونــی روان شــناختی کــه گاه نظــری و 
گاه پژوهشــی اســت بیــان شــده و در قالــب و طــرح واره ای ســاخت مند ریختــه و درون ســازی و هضــم 
می شــود. شــروع، تــداوم، و پایــان بحــث نیــز در ایــن ســبک و ســیّاق غالبــاً از نظــر مغفــول می مانــد. 
مثــلاً در بحــث تفصیلــی و پیچیــدۀ ریشــه های ســازمان های مخــرّب، نویســنده دو گونــه ســازمان های 
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لاعاتــی، جاسوســی، امنیّتــی، پلیســی، و ســازمان های  کنترل گــر اجتماعــی نظیــر ســازمان های اطّ
عــادّی عمدتــاً اقتصــادی را مــورد بررســی قــرار داده و بســتر پدیدآیــی شــرارت می شناســاند. در هــر دو 
در عیــن تبیین هــای سرشــتی و روان شــناختی و فــردی و در نظــر آوردن شــخصیّت های ســایکوپات و 
سوســیوپات و آنتــی سوشــال در مبــادرت ابتــکاری بــه شــرارت، بــه اقتضــای تعیّــن بخشــی ســازمانی 
ــا ســازوکار  ــده و مطابقت دهــی آن ب ــل متافوریــک چرخ دن ــا تمثی و سیســتماتیک ورود در شــرارت ب
پیچیــدۀ تغییــرات نهــان و آشــکار (پویشــی و عینــی) رفتــار، بحث اجتماعــی و موقعیّتی شــرارت پذیری 
را در فراینــد اجتماعی پذیــری مطــرح ســاخته و بــه روانــی، ســازوکارهای ضمنــی و روان شــناختی ناپیدا 
و پیــدای توزیــع شــدۀ جــرم و تخریــب و کشــتار و نابودســازی فــردی و جمعــی را بــاز می تابانــد. در 
ســازمان های کنترل گــر اجتماعــی سلســله مراتــب ســازمانی اصــل موجبیّتــی اســت و افــراد ناخواســته 
و غیــرارادی بــه شــرارت دســت می زننــد. در ســازمان های عــادّی، مســوولیّت های انســانی و اخلاقــیِ 
تبعــات خطرنــاک اَعمــال، توزیــع شــده و گــم مــی شــوند، و رویدادهایــی شــوم بــی آن کــه تشــخیص 
داده شــده و بــازداری گردنــد و یــا مقصّــری و مقصّرانــی بــرای آنهــا شــناخته شــوند بــا ســازوکارهای 
دلیل تراشــی، جابه جایــی، باطل ســازی در فراشــدهای رفتــاری ســوداگرانۀ خــود باقــی می ماننــد. 
رونــد تحریــف شــخصیّت و شــخصیّت زدایی و از خــود بیگانگــی آن و تبدیــل فــرد بــه عاملــی تابــع 
ــد انســانیّت زدایی از  ــه ســازمان های رقیــب و اِعمــال رون ــع در خدمــت منافــع ســازمان و علی و مطی
اعضــای ایــن ســازمان ها، تمامــاً بــا ســازوکارهای کنترلــی روان شــناختی از ســوی ســازمان و ســامان 
اقتضایــی آن انجــام می گیــرد. تقلیــل ارزش هــای انســانی و نادیــده انــگاری بازداری هــای اخلاقــی، در 
ایــن فراینــدِ اجتماعــی شــدنِ ســازمانی بــه خوبــی بــا پویــش روان شــناختی و موجبیّتــی متقابــل بــه وقوع 
ــا عامــل زمینه ســاز در جهــت هدف هــای  می پیونــدد. افــراد مســتعد و واجــد منــش خــاص، همــراه ب
ســازمان بــه خدمــت گرفتــه شــده و آمــوزش داده می شــوند و در جهــات تخریبــی هدایــت می گردنــد. 
ــه ایــن توضیــح بــه معنــای یکدســتی روانــی همــۀ کتــاب در همــۀ بخش هــا نیســت. در برخــی  البتّ
فصل هــا، فاصلــۀ میــان رویکــرد پژوهشــیِ توصیفــی و پرداخت هــای روش شــناختی و معرفت شــناختی 
ت داده  شــده اســت. برخــی  و نظــری و طــرح تعارض هــا و احتجاجــات علمــی و فلســفی شــدّ
فانــه و بــه کارگیــری پــر بســامد اصطلاح هــا و صناعــات  ــی و متکلّ نویســندگان بــا اختیــار نثــر بســیار فنّ
و آرایه هــای ادبــی نامتــداول و بعضــاً منســوخ در متــون و ادبیّــات فعلــی و یــا ذکــر کنایــات طعن آمیــز 
ــداول  ــی خــاص مت ــه مقتضــای رویدادهای ــان و ب ــاه از زم ــه در دوره ای کوت و مطایبه هــای سیاســی ک
ــه محــاق  تــی ب ــای خــاص در ظــرف زمانــی و مکانــی خــاص داشــته و بعــد مدّ شــده و در واقــع معن
ــژه  ــه وی ــان مفهومــیِ مطالــب اختــلال ایجــاد کرده انــد. ب ــد، در روانــی و یکســانی دریافــت بنی رفته  ان
ــی رشــته های مختلــف کــه از  فــان و درکار آمــدن واژگان فنّ ــان رشــته ای کتــاب و مؤلّ کــه رویکــرد می
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ــار و مطالعه هــای  ــوم ارتباطــات و رســانه ها و آم ــا زمینه هــای تاریخــی و جرم شــناختی و عل ــه ت جمل
زنــان و جامعه شناســی و معرفت شناســی و فلســفه و در مصادیــق زیــر مجموعه هــا و شــاخه  های آنهــا 
ــت در برهم زنــی یکدســتی و روانــی می گــردد. خلاصــه آن کــه در  ــر علّ ــد ب ــد خــود مزی بســط می یابن
مــوارد زیــادی از نوشــتارها، خواننــدگان مطمئــن خواهنــد شــد کــه نویســندگان چیــزی در دشوارنویســی 
ــواره اصطلاحــات و  ــات سیاســی هم ــه در ادبیّ ــر اســت ک ــه شــایان ذک ــن نکت ــد؛ و ای کــم نگذارده ان
ــا آن  ــتند و بعده ــخ سیاســی هس ــرّف دوره ای خــاص از تاری ــه مع ــوند ک ــدار می ش ــی پدی عبارت های
ــود کــه آن دورۀ خــاصّ تاریخــی را مــورد  ــد ب ــرای کســانی روشــن خواهن اصطلاحــات و عبارت هــا ب
مطالعــه قــرار داده و شــناخته باشــند. مثــلاً در تاریــخ معاصــر ایــران عبــارت «کشــتیبان را سیاســت دگر 
آمــد» بــرای بســیاری از ایرانیــان بــه رغــم وقــوف و تســلّط بــر زبــان فارســی امّــا ناآشــنا بــا تاریــخ معاصــر 
عبارتــی غریــب و پرابهــام خواهــد بــود. درک معنــای ایــن عبــارت تنهــا پــس از رجــوع پژوهشــگرانه بــه 
تاریــخ سیاســی اوایــل دهــۀ ١٣٣٠ ممکــن می شــود و مخاطــب در می یابــد کــه ایــن عبــارت بــه نطــق 
رادیویــی مشــهور و اقتدارطلبانــۀ قــوام ســلطنه کــه بــه قیــام ســی تیــر ١٣٣١ منتهــی شــد، اشــاره دارد. 
ــۀ شــدید لحــن رضاخــان میر پنــج فرمانــدۀ  مثــال دیگــر اعــلان «حکــم می کنــم» کــه اشــاره بــه اعلامیّ
کودتــای نظامــی اســفند ١٢٩٩ دارد و بیانگــر قواعــد و دســتورات مربــوط بــه کودتــا اســت. بیــان ایــن 
مثال هــا بــه منظــور ایــن توضیــح اســت کــه کشــف معانــی برخــی عبارت هــای دشــواری کــه در کتــاب 
حاضــر وجــود دارد و رمزگشــایی از مــوارد گنــگ و مبهــم بــا جســتارهای تاریخــی در ادبیّــات سیاســی 
ــاب‑  ــا موضــوع کت ــط ب ــر گرایش هــای ذیرب ــوارد جســتار در دیگ دورهــای خــاص و در بســیاری م

روان شناســی سیاســی‑ ممکــن اســت.
ویراســتاران کتــاب در تمــام مباحــث انتخابــی و تدوینــی و نویســندگان فصل هــای ٢٤ گانــۀ 
ــد  ــو رفته ان ــا ایــن پیــش فــرض جل ــه پژوهش هــا ب ــه کارگیــری نظریّه هــا و اســتناد ب ــاً در ب کتــاب غالب
کــه مخاطبــان دانشــی فراتــر از دانــش عمومــی در خصــوص مســایل فلســفی، جامعه شــناختی، 
روان شــناختی، و سیاســی، و مفهوم هــا و مقوله هــا و نظریّه هــای مطروحــه دارنــد. بــه ایــن روی بــرای 
هــر یــک از تحصیــل کــردگان حوزه هــای مذکــور برخــورداری از دســت کــم دانــش عمومــی در دیگــر 
ــر کتــاب ضــروری اســت. بــا ایــن پیــش فــرض در کتــاب بارهــا اشــاراتی کوتــاه بــه پایــه  حوزه هــای مؤثّ
تبیین هــای مبســوطی در موضوعــی خــاص می گــردد. مثــلاً نوشــته می شــود بــه یــاد نظریّــۀ مــک گــری 
کــور در نظریّــه انگیزشــی x و y می افتیــم، یــا اشــاره بــه جهت گیــری بیرونــی مذهبــی در نــگاه آلپــورت 
ــای  ــروم و نظریّه ه ــک ف ــر از اری ــن پژوهشــگر متأثّ ــا ای ــه و ی ــن نظریّ ــه می شــود، ای ــا گفت می شــود، ی
روان پویشــی بــوده و یــا از تــک نگاری هــای روان شناســان ایگــو و اریکســون راجــع بــه لوتــر و هیتلــر 
ــود.  ــاره می ش ــز اش ــی هاب ــت طبیع ــت و حال ــه وضعیّ ــد. ب ــان می آی ــه می ــخن ب ــدی س ــا گان و مهاتم
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ــه  ــه داده می شــود. ب ــرای کنــش خشــونت جمعــی توجّ ــه پیشــینه بودگــی نظریّه هــای مارکسیســتی ب ب
ــا منحنی هــای جــی و وی در نظریّه هــای وقــوع انقــلاب یــادآور  چرخــش و تنــزل نخبــگان پارتــو و ی
می شــوند. یــا از ده هــا متفکّــر نــام بــرده می شــود کــه فهــم نظریّــات آنهــا پایــه ای در ادراک مضامینــی 
اســت کــه در بحثــی خــاص از کتــاب دنبــال می شــود و یــا محوریّــت دارد. طبعــاً مــا تــا آنجــا کــه مجــال 
فــان جلــو نرفتیــم و بــا ایــن تصــوّر کــه  کتابــی علمــی رخصــت می دهــد بــا پیــش فــرض مذکــور مؤلّ
تــداوم خوانــدن کتــاب بــا افزایــش ابهامــات و نادانســته ها همبســتگی منفــی دارد و بــر کنــدی ســرعت 
ت خســتگی روانــی می افزایــد بــا توضیــح برخــی مضامیــن مبهــم و مختصــر کتــاب بــی آن کــه  و شــدّ
ــه ای در کار باشــد، مختصــری ابهام زدایــی نموده ایــم. بــا ایــن وصــف برخــی رمزگشــایی ها نیــز  داعیّ

خــواه و ناخــواه بــر عهــدۀ خواننــدگان باقــی مانــده اســت. 
معمــولاً فصل هــا بــا مبانــی نظــری و فلســفی و معرفت شــناختی شــروع می شــوند. نویســندگان بــا 
عــی و دشوارســاز بــه درآمــد تمهیــدات نظــری مــورد نظــر مبــادرت می کننــد.  ــف زیــاد و بعضــاً تصنّ تکلّ
مــات وارد می کننــد. در بیشــتر مــوارد در ایــن قســمت  بعــدِ آن مضامینــی مصداقــی را در پرتــو آن مقدّ
مباحــث پژوهشــی و تجربــی بــه میــدان می آیــد. اگــر خواننــده از خــوان و پیچیدگــی اوّلیّــه بــه در آیــد و 
بــه دلیــل خســتگی ذهنــی بــه اســتیصال نگرایــد، قــدرت و ســرعت مطالعــه در ایــن بخــش کــه بــا روانــی 
ــد. هــر  ــدی فصــل هدایــت می کن ــه آخــر فصــل و جمع بن ــا ب ــه بیشــتری همــراه اســت او را ت و جاذب
چنــد نویســندگان فصل هــا و ویراســتاران در بــه کارگیــری زبــان بعضــاً نامأنــوس و دشــوار و در مــواردی 
ــواردی  ــد و در م ــه ســختی و زحمــت می اندازن ــی را هــم ب ــی مخاطــب بوم ــالاً حتّ ــداول احتم غیرمت
اساســاً از یــاد می برنــد کــه ممکــن اســت مخاطبــان غیربومــی و غیرآمریکایــی نیــز داشــته باشــند، امّــا 
ــوان  ــاً می ت ــد. تقریب ــه دور بوده ان ــف ب ــع و تکلّ ــن تصنّ ــاب در حــدّ وســیعی از ای ــی کت در کار محتوای
عــاً و بــه قصــد نمــودِ افزونــی دانــش و نمایــش خــود در هیــچ بحثــی متعــرّض نشــده اند و  گفــت تصنّ
نخواســته اند دانــش در اختیــار را بــه نمایــش بگذارنــد. از ایــن رو ســراغ هــر موضــوع گذشــته و کهنــه ای 
اقانــه و نــو درافکنده انــد. در بســیاری از مــوارد مثال هــا و  هــم کــه رفتــه باشــند، بحثــی ابتــکاری و خلّ
مصداق هــا، تمثیلــی و نوعــی بــوده و تبیینــی ســازوکارمند و مفهومــی بــه دســت داده و اختصــاص بــه 

ص نــدارد.  رویــدادی خــاص در مقطعــی مشــخّ
ــی  ــر حوزه هــای وســیع بحــث اختصاصــی خویــش تســلّط کامل ــا ب دِ مقاله ه ــدّ نویســنده های متع
دارنــد و بــه اقتضــای پرداخــت اجــزای بحــث از نظریّه هــا و پژوهش هــای متفــاوت فلســفی و 
ــم ایــن بهره گیری هــا ایجــازی  ــان کــه گفتی ــد. چن اجتماعــی و سیاســی و روان شــناختی بهــره می گیرن
ــا کــه در کار  ــرای آن ایجازه ــۀ روشــی و دانشــی واســع و عمیقــی ب ــان خــود از پــس زمین اســت و آن
ــرای مخاطــب  ــت ب ــن باب ــه ای از ای ــن دغدغ ــد و کمتری ــد برخوردارن ــش می زنن ــی خوی ــتار علم نوش
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ندارنــد. او بایــد خــود بــر مشــکل ادراکــی خویــش فایــق آیــد. آنــان بــه قیــاس همــان توانــش نظــری، 
ــار و در تــوان  ــه ذیربــط پژوهشــی در اختی ــات دور و نزدیــک و البتّ ــری نیــز از پیشــینه و ادبیّ چَنــگ پُ
دارنــد غالبــاً در حیطــۀ نگارشــی خویــش پژوهشــگر طــراز اوّلنــد و تؤامــان از پژوهش هــای اختصاصــی 
خــود و یــا مســتند بــه پژوهشــگرانی مقتــدر در آن حیطــه بــه بســط مفاهیــم انتزاعــی اهتمــام می کننــد 
و بــه درک عینــی آن مفاهیــم مــدد می رســانند و از آن مایــه و ســرمایۀ در خــور متأمّلانــه و متناســب، 
مباحــث مفهومــی را مصداقــی نمــوده و بــرای داعیّه هــای مفروضــه ای و آموزه هــای فرضــی و نظــری، 
ــا ایــن همــه و علی رغــم تمهیــد گســتره ای  ــد. ب ــه می دهن مؤیّدهــا و شــواهد تجربــی و پژوهشــی ارای
ــری و فصــل  ــۀ همه جانبه نگ ــا داعیّ ــدگان ب ــوردی خوانن ــر م ــی، در کمت ــای تجرب ــزرگ از حمایت ه ب

فــان مواجــه می شــوند.  الخطابــی مؤلّ
ــن  ــد و از ای ــرار می گیرن ــد وارســی ق ــا مســایل مطــرح و در فراین ــه واســطۀ آنه ــه ب ــی ک روش های
رهگــذر مباحــث روان شناســی سیاســی تبلــور می یابنــد، متنــوّع و ارزش هــای متــداول و نهادینــه شــدۀ 
علــم روان شناســی اند. از پژوهش هــای بــزرگ و میــان فرهنگــی گرفتــه تــا روش هــای محــدود و 
مــوردی، مجموعــاً ســهل و ممتنــع می نمایاننــد. فصــل دوم و «دفترچه هــا» آن پیچیدگــی و ســختی را 
نشــانگر اســت و «مســأله ها» در فصــل یــازده و «مصاحبه هــای پی گیرانــه و روایتــی» فصــل دوازده آن 
روانــی و ســادگی، و مباحــث نظام هــای بــاور و قیــود میــان آنهــا ‑ فصــل ده ‑ و نقــد و بررســی کامــلاً 
د خشــونت های سیاســی جمعــی ‑ فصــل بیســت و ســه ‑ آن ســختی و ممتنــع  نظــری اشــکال متعــدّ
بودگــی را بازنماگــر اســت. وجــه اشــتراک تمــام آنهــا، بدیــع بودگــی کار اســت کــه احتمــالاً خواننــدگان 

بعــد پایــان مطالعــۀ چندبــارۀ کتــاب بــه آن اذعــان خواهنــد داشــت.
بعــد ایــن مــوارد بیشــتر تأییــدی کــه بــر آنهــا بــاور بــود و بیــان شــد اشــاره بــه دو نمونــه از انتقادهــای 

احتمــالاً وارد بــر ســاختار کتــاب واجــد اهمّیّت اســت:
ــه بــه نســبت ‑ وقتــی بــه اقلیّت هــا  فــان فصل هــای مختلــف کتــاب ‑ البتّ یکــم آن کــه مؤلّ
پرداخته انــد، گزینــش ایجابــی ‑ یهودیــان ‑ و ســلبی ‑ مثــلاً سرخ پوســتان ‑ آشــکار اســت. غالبــاً 
ــه  ــوده و بعضــاً ب ــه ب ــر در معــرض توجّ ــه و اقلیّت هــای دیگــر کمت ــان ســراغ گرفت اقلیّــت را در یهودی
ــزء  ــداد ج ــر تع ــکا از نظ ــۀ آمری ــان در جامع ــم یهودی ــده اند. می دانی ــته ش ــده انگاش ــی نادی ــو کامل نح
بســیار کوچکــی از جمعیّــت آمریــکا بــه حســاب می آینــد و اقلیّت هــای دیگــری در ایــن جامعــه وجــود 
ــتِ یهــودی در  دارنــد کــه شمارشــان بســی بیشــتر از یهودیــان ایــن کشــور اســت. در عیــن حــال اقلیّ
حــده بســیار ذی نفــوذ و برخــوردار اســت و در ســاخت های سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی،  ایــالات متّ
ــچ  ــاً هی ــا دارد؛ و تقریب ــر اقلیّت ه ــا دیگ ــه ای ب ــل مقایس ــهم غیرقاب ــور س ــانه ای کش ــی، و رس اجتماع
ــل  ــی مث ــت بزرگ ــا اقلیّ ــه ب ــه در مقایس ــازمان یافت ــای س ــونت و جنایت ه ــض و خش ــار تبعی گاه دچ
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سیاه پوســتان نبــوده اســت. یــا در قیــاس بــا اِعمــال محدودیّت هــا، تبعیض هــا، اخــراج از ســرزمین های 
اجــدادی و محدودیّــتِ اســکان در مناطــق مســکونی سفیدپوســتان انگلوساکســون، علیــه سرخ پوســتان 
ــا می گــردد، اساســاً  ــه آنه ــا اشــاراتی گــذرا ب ــاب تنه ــن کت ــان هســتند و در ای کــه پرشــمارتر از یهودی

ــادر نمی کننــد.  یهودیــان آمریــکا معنایــی از اقلیّــت بــه ذهــن متب
دوم بــا نوعــی خودمــداری، رویکــرد بــه مســایل کامــلاً از زاویــۀ غربــی دیــدن اســت. مثــلاً شــرارت 
ام حســین وقتــی محســوس و مشــهود بــرای نویســنده می گــردد ‑ فصــل ٢١ ‑ کــه درگیــر بــا  ذاتــی صــدّ
حــد غربــی در جنــگ خلیــج [نامــی کــه طــرف غربــی بــه ایــن جنــگ داده اســت] می شــود،  نیروهــای متّ
ــی قتــل عــام شــیمیایی مــردم کشــور خــود در حلبچــه  امّــا اَعمــال او در جنــگ هشــت ســاله بــا ایــران و حتّ

در طــول ایــن جنــگ، معیــار و مناطــی بــرای چنیــن احســاس و ادراک و شــناختی از شــرارت نیســت.
در ایــن کتــاب برخــی واژه هــا و اصطلاح هــا کــه احتمــالاً تولیــد ابهــام می کرده انــد توضیــح داده 
شــده اســت. ســعی شــده در ایــن توضیح هــا برخــی ابهامــات مخاطبــان تقلیــل یابــد. دشــواری ایــن 
کار بــا توجّــه بــه نبــود فرهنگ هــای جامــع بــه ویــژه در زمینه هــای میان رشــته ای زیــاد بــوده اســت. در 
لاعــات منبــع مــورد  معــدود مــواردی کــه پانوشــت های توضیحــی عینــاً از منبعــی اقتبــاس شــده اند، اطّ

اســتفاده ارایــه گردیــده اســت. 
ــی الامــکان و بــه جــز مــواردی محــدود از نقــد مضامیــن متــن اجتنــاب شــده اســت. شــماره های  حتّ
فــان دارد کــه در پایــان فصــل مبــادرت بــه توضیحــی  داخــل پرانتــز اختصــاص بــه نشــانۀ یادداشــت مؤلّ
ــا شــمارۀ  ــا، اســامی، و توضیح هــای لازم ب ــز و نیامیختگــی، معادل ه ــرای تمای ــد و ب خــاص نموده ان

ص شــده اند.  بیــرون از پرانتــز مشــخّ
منابــع پایانــی برخــی فصل هــا و نمایــۀ واژه هــا عیــن اســامی بســیاری از نویســندگان، پژوهشــگران، 
نظریّه پــردازان و سیاســت مداران کــه در متــن آمــده، در پایــان کتــاب و در بخــش ذکــر اســامی نیامــده 
صی  اســت. ایــن نیامدن هــا و آن آمدن هــا از قاعــدۀ خاصّــی پیــروی نمی کنــد و شــاید در کوتاهــی مشــخّ
خــاذ شــده؛ ایــن کوتاهــی و اشــتباه در ذکــر پایانــی صفحه هایــی  اســت در تصمیمــی کــه بــرای کتــاب اتّ
کــه اســامی معیّنــی در آن قــرار دارنــد و یــا بــار اوّل آن نــام در آن صفحــه آمده انــد و یــا در آوردن نــام 
کامــل اســم کوچــک و یــا حــرف اوّل نیــز قابــل مشــاهده اســت و در هــر حــال مــا نیــز بــه ناگزیــر از 
آوردن نــام آن افــراد در پاورقــی صفحه هــای کتــاب بــازداری شــده ایم، و یــا همــان اوّل بــاری کــه ذکــر 

نــام انجــام پذیرفتــه، ذکــر نــام کرده ایــم. 
مــوارد داخــل خطــوط تیــره، کروشــه، پرانتــز، هلالیــن، به اســتثنای مــوارد معــدود اقتضایــی ترجمه 

تمامــاً از متــن و متناســب بــا متــن اصلی اســت. 
ــک  ــتر از ی ــا بیش ــدود واژه ای ب ــواردی محــدود و مع ــا، در م ــت عبارت ه ــن و باف ــه تناســب مت ب
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ــه در غالــب مــوارد رعایــت  ــوده و البتّ ــر یکسان ســازی ب معــادل ترجمــه گردیــده اســت هــر چنــد بناب
ــده اســت.  گردی

عیــن منابــع پایانــی بســیاری فصل هــا‑ همــۀ فصل هــا منابــع پایانــی نداشــته اند‑ در پایــان هــر 
فصــل آمــده اســت.

تــلاش کامــل بــر درست نویســی و رعایــت رســم الخطّ فارســی بــوده اســت. از ایــن رو بــی آن کــه 
افراطــی غیــرارادی در کار آیــد از بــه کار بــردن واژه هــای غیرفارســی و یــا جمع هــای عربــی اجتنــاب 
ــه  ــوژی، بوروکــرات، سوسیالیســت، ب ــر رادیــکال، ایدئول شــده اســت. در عیــن حــال کلمه هایــی نظی

ــدان منطبــق حفــظ شــده اند.  ــه چن جهــت داشــتن معادل هــای فارســی دور و ن
قبــلاً از آنــان کــه پســخوردهای اصلاحــی بــرای اعمــال اصلاحــات در چاپ هــای احتمالــی بعــدی 

می دهنــد تشــکّر و تقدیــر دارم.
بــه پایــان رســانیدن ایــن کار دشــوار بی شــک بــی مســاعدت عزیزانــی کــه بــی هیــچ دریغــی همراهی 
ــات  ــد. از مســوولان پژوهشــکدۀ مطالع ــم مان ــان خواه ــدردان آن ــه ق ــود. صمیمان ــد ممکــن نب نمودن
فرهنگــی و اجتماعــی و مســوولان گــروه ترجمــه نیــز بــه پــاس همکاری هــای همدلانــه تشــکّر می کنــم. 

بــرای همــگان توفیــق روزافــزون آرزو دارم. 

محمّدرضا جلالی
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در ٢٧ آوریــل ١٩٣٧، جنگنده هــای نــازی از آلمــان بــه شــهر گورنیــکا در باســک، ناحیّــه ای در شــمال 
ت چنــد ســاعت بــر ســر مــردم بی دفــاع شــهر بمــب ریختنــد. شــهر  اســپانیا، پــرواز کردنــد و بــه مــدّ
ســه روز در آتــش ســوخت و بیشــتر مناطــق اطــراف تخریــب گردیــد. بیــش از ١۶٠٠ شــهروند بی گنــاه، 
در واقــع یــک ســوم اهالــی، کشــته شــدند. تخریــب ایــن شــهر در اســپانیا کــه صرفــاً بــه عنــوان یــک 
ــرال فرانسیســکو  ــه شــمار می رفــت از طــرف ژن ــر ب ــرای آغــاز ماشــین جنگــی هیتل ــی ب هــدف تمرین
ــق بــه برانــدازی حکومــت منتخــبِ دموکراتیک اســپانیا شــده  فرانکــو، رهبــر کودتــای فاشیســتی کــه موفّ
ــکای پیکاســو،  ــداد سیاســیِ وحشــتناک الهام بخــش گورنی ــن روی ــود. ای ــده ب ــود، درخواســت گردی ب
طــرح روی جلــد ایــن کتــاب بــود، شــاهکاری کــه جنــگ جهانــی دوم را پیش گویــی می کــرد. ایــن اثــر 
ــه ظلــم، پرخاشــگری، تروریســم، جنــگ، فســاد، نژادپرســتی،  ــارزۀ بــی پایــان بشــر علی نمــادی از مب
پیــش داوری، و شــرارت اســت. ایــن تصویــر بعــد از ١١ ســپتامبر ٢٠٠١ وســیعاً مــورد اســتفاده قــرار 
ــای  ــه موضوع ه ــه از جمل ــد ک ــیم می کن ــر را ترس ــۀ بش ــای دیرین ــکا درون مایه ه ــه اســت. گورنی گرفت

اصلــی مــورد بحــث در علــم روان شناســی سیاســی هســتند. 
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روان شناسی سیاسی چیست؟ 
ــت و  ــم سیاس ــی عل ــای عقلان ــان قلمروه ــترک می ــرز مش ــف م ــدد کش ــی درص ــی سیاس روان شناس
ــارۀ شــیوه هایی  ــه بحــث درب ــا اســت و ب روان شناســی اســت. روان شناســی سیاســی زیرشــاخه ای پوی
می پــردازد کــه نهادهــای سیاســی بــر رفتــار انســان تأثیــر گذاشــته و از آن تأثیــر می پذیرنــد. فهــم مــا از 
رابطــۀ متقابــل بیــن سیاســت و روان شناســی (مخصوصــاً روان شناســی اجتماعــی کــه واجــد مرزهایــی 
اب  بــا جامعه شناســی اســت) در ســال های اخیــر دایمــاً گســترش یافتــه و ایــن حــوزۀ مطالعاتــی را جــذّ
و گیــرا ســاخته اســت. بــرای دانســتن هــر چیــزی دربــارۀ دنیــای سیاســت در نظــر و عمــل، در میــان 

مــوارد دیگــر فــرد بایــد یــک کارشــناس در زمینــۀ روان شناســی باشــد.
ــا  ــه تنه ــد کــه ن ــق دارن ــه یــک مجموعــۀ نســبتاً جــوان میان رشــته ای تعلّ روان شناســان سیاســی ب
نظریّه هــا و روش هایــی را از روان شناســی و علــم سیاســت اخــذ می کننــد، بلکــه همچنیــن خشــنودند 
ــار ســازمانی،  ــل، انسان شناســی، جامعه شناســی، رفت ــط بین المل ــر رواب ــط نظی ــه از زمینه هــای مرتب ک
اقتصــاد، تاریــخ، و فلســفه نیــز اســتفاده می کننــد. کار روان شناســان سیاســی می توانــد کمّــی و آمــاری 
ــد  ــیِ رون ــای طول ــا مطالعه ه ــی ی ــزد انتخابات ــر شــناخت نام ــرات آزمایشــی ب ــل اث ــل تحلی باشــد، مث
وایــی١ باشــد مثــل مطالعه هــای مــوردیِ شکســت  انتخابــات. کار آنهــا همچنیــن می توانــد کیفــی و رِ
در تصمیم گیری هــا یــا تحلیــل آرشــیوی ســخنرانی های مهــمّ رؤســای جمهــور. در مطالعه هــای 
ــاب شــما رویکردهــای مختلــف را  ــن کت ــدارد. در ای روان شناســی سیاســی شــیوه ای واحــد وجــود ن
ــن حــوزۀ پژوهشــی وســیع و جالــب  ــد کــه از ای ــاد می گیری ــه طیــف وســیعی از ســؤال ها ی نســبت ب

برآمــده انــد. 
 موضوع هــای حــل ناشــده و مباحثه هــای زنــده ای وجــود دارنــد کــه کار فراوانــی بــرای نســل های 
ــر  ــه کــردن ب ــا تکیّ ــدۀ روان شناســان سیاســی در بردارنــد. یــک ســؤال همیشــگی ایــن اســت کــه آی آین
ارزش هــای سیاســیِ شــخصی و الزامــات ایدئولوژیکــی می توانــد بــه ایجــاد بینــش معتبــر علمــی کمــک 
کنــد، یــا ناگزیــز منجــر بــه اختــلال و ســوگیری می شــود. تتــلاک (١٩٩۴) اســتدلال می کنــد «مســیر 
ــا مقاصــد اخلاقــی خــوب، همــوار شــده اســت» و شِــکوه می کنــد دانشــمندان علــوم  دوزخ علمــی ب
ــای  ــا تحلیل ه ــد ت ــازه می دهن ــود اج ــای شــخصی خ ــه دیدگاه ه ــاً ب ــرال) غالب ــاً لیب ــی (عمدت اجتماع
ــد. ســی یرز (١٩٩۴)  ــرار دهن ــر ق ــم تحــت تأثی ــای مه ــا را از نژادپرســتی و موضوع ه تخصّصــی آنه
هام هــا ایــن گونــه پاســخ می دهــد: پنهــان نکــردن ترجیحــات نظــری و سیاســی «بســیار بهتــر  بــه ایــن اتّ
از آن اســت کــه بــه بهانــۀ عینیّــت علمــی احساســات خــود را پنهــان کنیــم، در حالــی کــه از مجموعــۀ 
زیــادی از شــواهد علمــی کــه بــه مذاق مــان خــوش نیامــده اســت، چشم پوشــی کرده ایــم» (ص. ۵۵۵). 

1. narrative
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مطمئنــاً، زمانــی کــه پــای ارزش هــای سیاســی و اخلاقــی در میــان باشــد بی طرفــی کامــل امکان پذیــر 
نیســت. امّــا بــه عنــوان یــک هــدف ایــده آل تــا چــه حــد مطلــوب اســت؟ خواننــده خــود ناگزیــر اســت 

بــه ایــن ســؤال دشــوار پاســخ دهــد. 
 بســیار مهــم اســت بدانیــم روان شناســی سیاســی خــود قســمتی از یــک ســنّت فرهنگــی طولانــی، 
ــرور  ــردد. م ــر می گ ــا ب ــل در اروپ ــا قب ــه قرن ه ــۀ آن ب ــه ریش ــز اســت ک ــب بحث انگی ــمند و اغل ارزش
اجمالــی مــا از تاریخچــۀ روان شناســی سیاســی بــر اســاس توصیف هــای عمیــق اســتون (١٩٨١)، وان 

ــرار دارد.  ــوال (٢٠٠٢) ق گینکــن (١٩٨٨)، وارد (٢٠٠٢)، و دویــچ و کین

مرور اجمالی تاریخچۀ روان شناسی سیاسی 
پیدایــش دموکراســی بــه عنــوان یــک نظــام سیاســی در آتــن باســتان، توجّــه فلســفی به حقــوق و تکالیف 
منتخبــان را ضــروری ســاخت و افلاطــون و ارســطو ایــن موضوع هــا را در ضمــن نظریّات  شــان راجــع 
بــه ماهیّــت انســان مــورد بحــث قــرار دادنــد. مفهــوم «انســان سیاســی» در طــول قــرون وســطی و دورۀ 
رنســانس در اروپــا تکامــل بیشــتری یافــت. یکــی از نخســتین نظریّه پــردازان سیاســی جهــان، نیکــولا 
ماکیاولــی (١۵٢٧ ‑ ١۴۶٩) اثــر مهمّــی را بــه عنــوان شــهریار (١۵١٣) راجــع بــه شــرایط لازم 
ــق تألیــف کــرد. در قــرون بعــدی نــام ایــن نویســنده بــا یــک ســبک رهبــری  بــرای رهبــری سیاســی موفّ

قیّت آمیــز متــرادف شــد. خودمحــور، خودخواهانــه، و اغلــب موفّ
ــه ای در مــورد  ــز (١۶٧٩‑١۵٨٨) در اثــر اصلــی اش لویاتــان (١۶۵١) دیــدگاه بدبینان تومــاس هاب
ــدگاه بعدهــا  ــه می دهــد. ایــن دی ــکار، خشــن، و کوته بیــن»، ارای ــوان «ناب ــه عن زندگــی انســان سیاســی ب
الهام بخــش نوشــته های زیگمونــد فرویــد (١٩٣٩‑١٨۵۶)١ راجــع بــه ماهیّــت انســان و جامعــه شــد، بــه 
ویــژه در کتــاب تمــدّن و ناخرســندی هایش (١٩٣٠) کــه در آن جامعــه بــه عنــوان تحمیــل کننــدۀ جبــریِ 
بســیاری از محدودیّت هــا بــرای تکانه هــای جنســی و پرخاشــگری فــرد بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. 
ژان ژاک روســو (١٧٧٨‑١٧١٢) در مقابــل هابــز، اســتدلال می کنــد کــه ماهیّــت انســان اساســاً خــوب 
اســت. روســو معتقــد اســت اگــر انســان بــه حــال طبیعــی خــود رهــا شــود، قــادر خواهــد بــود بــه تعــادل 
روانــی برســد و روابــط مثبتــی بــا دیگــر انســان ها و طبیعــت برقــرار کنــد. بــر طبــق ایــن دیــدگاه، فضیلــت 

فطــری انســان در خــلال جامعه پذیــری و خواســت های جامعــه، دچــار لطمــه می شــود. 
ــده را کــه ماهیّــت انســانی  ــران روشــنگری، ایــن عقی جــان لاک (١٧٠۴‑١۶٣٢) یکــی از متفکّ
ــد همچــون لــوح  واجــد منــش ثابتــی اســت رد کــرد و بــه جــای آن اظهــار داشــت فــرد آدمــی هنــگام تولّ
ســفیدی اســت کــه تربیــت و تجربــه بــر آن نقــش می گذارنــد. دیــدگاه لاک پیش درآمــدی بــر جنبــش 

١. در متن ١٨۶۵ ذکر شده که نادرست است.
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م تجربــۀ آموختــه  رفتارگرایــی جــان. بــی. واتســون (١٩۵٨‑١٨٧٨) در روان شناســی بــود کــه بــر تقــدّ
شــده بــر «ایده هــای فطــری»، در تعییــن رفتــار تأکیــد می کــرد. لاک بــه یــک دیــدگاه عقلانــی و جمعــی 
از جامعــه معتقــد بــود کــه در آن امــور انســان بــر اســاس قــرارداد اجتماعــی بیــن فــرد و جامعــه حــلّ 
ــط انســانی  ــق، اصــول رواب ــه روی، و تواف ــت، میان ــدگاه، عقلانیّ ــن دی ــق ای ــر طب و فصــل می شــود. ب

هســتند؛ ایــن عقایــد شــالودۀ فلســفۀ مــدرنِ لیبــرال دموکــرات را تشــکیل می دهنــد. 
کارل مارکــس (١٨٨٣‑١٨١٨) تأثیــر شــگرفی بــر رشــد تفکّــر سیاســی در دورۀ جدیــد داشــته امّــا 
اثــر مســتقیم وی بــر روان شناســی نســبتاً انــدک اســت١. مارکــس بــر پایه هــای اقتصــادی یــا «مــادّی» جامعــه 
و سیاســت تأکیــد داشــت و فرهنــگ و ایدئولــوژی را روبناهــای نظام هــای اقتصــادی مثــل ســرمایه داری 
ــد  ــه دلیــل نوشــته هایش در بــاب انقــلاب و انتقــال سیاســی و ترغیــب «کارگــران در بن می دانســت. او ب
حــد شــدن و برانداختــن «زنجیرهــای» ســتم، بســیار مشــهور اســت. همچنــان کــه قــرن  جهــان» بــرای متّ
بیســتم ســپری می شــد، نظریّــات مارکــس دربــارۀ ایدئولــوژی کــه بــرای تبییــن چرایــی عــدم وقــوع انقــلاب 
مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت ســرانجام از ســوی اعضــای نحلــۀ فرانکفــورت، ابتــدا در آلمان و ســپس در 
حــده، بــا نظریّــۀ روان کاوی فروید تلفیق شــد. ویلهلم رایــش (١٩۵٧‑١٨٩٧) در روان شناســی  ایــالات متّ
تــودۀ فاشیســم (١٩٣٣) و اریــک فــروم (١٩٨٠‑١٩٠٠) در گریــز از آزادی (١٩۴١) هــر دو، ایــن ســؤال 
را مــورد بحــث قــرار می دهنــد کــه کــدام خصوصیّــات روان شــناختی ســبب می شــوند افــراد بــه جنبش هــای 
ــای  ــد تعصّــب و یهودســتیزی از نیازه ــه می گوی ــد. مفروضــه ای ک ــدا کنن ــل پی سیاســی راســت گرا تمای
گاه بــر می خیزنــد، بعدتــر بــه وســیلۀ آدورنــو و همکارانش در دانشــگاه برکلــی و در یکی  شــخصیّتی ناخــودآ
از نخســتین متــون مهــمّ روان شناســی سیاســی تحــت عنــوان شــخصیتّ اقتدارگــرا (١٩۵٠) بســط یافــت. 
ــرای تلفیــق روان شناســی و سیاســت گراهــام والاس  ــد در تــلاش ب یکــی دیگــر از پیشــگامان جدی
ــت  ــن ماهیّ ــدون در نظــر گرفت ــور سیاســی ب ــت ام ــم ماهیّ ــاد وی فه ــه اعتق ــود، ب (١٩٣٢‑ ١٨۵٩) ب
ــان  ــت انس ــوان ماهیّ ــا عن ــش ب ــر نیســت. والاس در کتاب ــور امکان پذی ــن ام ــان ای ــناختی مجری روان ش
در سیاســت (١٩٠٨) هشــدار می دهــد، ایــن عقیــده کــه «هــر عمــل انســانی نتیجــۀ فراینــدی عقلانــی 
اســت» بــرای طرفــداران دموکراســی خطرنــاک اســت. او معتقــد بــود آمــوزش مــردم بــرای آگاه شــدن از 
فرایندهــای روان شــناختیِ خویــش، بــه آنهــا کمــک خواهــد کــرد تــا در برابــر سوءاســتفاده  از ایــن فرایندها 
از ســوی دیگــران مقاومــت کــرده و رفتــار خــود را بهتــر کنتــرل کننــد. ایــن ایــده کــه افزایــش هشــیاری 
موجــب افزایــش آزادی فــردی و سیاســی می شــود بــا ارتبــاط رایــج میــان عقایــد مارکسیســتی و فرویــدی 

نیــز همخوانــی دارد. 

١. با عنایت به تأثیر مستقیم نگرش و تفسیر مارکسیستی بر نظریّه های مهمّ تحوّلی، یادگیری، و شخصیّتیِ روان شناسی و از جمله شکل گیری 
نحلۀ فرانکفورت و پدیدآیی کتاب شخصیّت اقتدارگرا که در کتاب حاضر بسیار از آن سخن می رود، جملۀ نویسندگان در خصوص تأثیر 

مستقیم اندک مارکس بر روان شناسی، واجد دقّت کافی نیست. 
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بــه عقیــدۀ بســیاری هارولــد لاســول (١٩٧٨‑ ١٩٠٢) اوّلیــن روان شــناس سیاســی آمریــکا اســت. 
شــاهکار او آسیب شناســی روانــی و سیاســت (١٩٣٠) مبتنــی بــر مطالعــۀ پرونده هــای بالینــی فعّــالان 
ــران سیاســی اغلــب تعارض هــای شــخصی و پنهــان  ــد رهب سیاســی اســت. لاســول اســتدلال می کن
ــع  ــوان مناف ــه عن ــن دغدغه هــای خصوصــی را ب ــده و ای ــه نمادهــا و اشــیاء عمومــی فرافکن خــود را ب
عمومــی مــردم عقلی ســازی١ می کننــد. گرایــش بــه مرام هــای سیاســی و اســتفاده از تبلیغــات سیاســی، 
ت افزایــش یافــت. فنــون نظرســنجی افــکار  ــه شــدّ ــه بعــد از آن ب طــیّ جنــگ جهانــی دوم و بلافاصل
عمومــی بــه زودی بــه وســیلۀ جــرج گالــوپ (١٩٨۴‑١٩٠١) و پــل لازارســفلد (١٩٧۶‑١٩٠١) و 
دیگــران توســعه پیــدا کــرد و در داخــل و خــارج از دانشــگاه اعتبــار ویــژه ای بــه روان شناســان سیاســی 
ــیگان  ــل، و میش ــا، یی ــیکاگو، کلمبی ــگاه های ش ــی در دانش ــوزش عال ــز پژوهشــی و آم ــید. مراک بخش
تأســیس شــدند. ســرانجام تــا دهــۀ ١٩٧٠ مجموعــۀ مهمّــی از روان شناســان سیاســی بــه وجــود آمدنــد. 
در ســال ١٩٧٧ جامعــۀ بین المللــی روان شناســی سیاســی (ISPP) پایه ریــزی شــد؛ اوّلیــن گردهمایــی 
ــۀ برجســتۀ آن روان شناســی سیاســی در ســال ١٩٧٩  ــزار شــد و مجلّ ســالانۀ آن در ســال ١٩٧٨ برگ

انتشــار یافــت. از آن پــس هــزاران دانشــجو، مربّــی، و کارورز بــه ایــن رشــتۀ نوظهــور پیوســته اند. 

١. عقلی سازی نوعی سازوکار دفاعی است که در آن فرد با علل انگیزشی و هیجانی رفتارش به گونه ای عقلانی و منوّرالفکرانه مواجه می شود 
ه در متن rationalizing به معنای دلیل تراشی به کار رفته که  و به این ترتیب شأن خود را از محدودۀ نیازهای معمول آدمیان برتر می برد. البتّ

به مناسبت مضمون نوشتار، عقلی سازی برگردانیده شده است. 
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فصل هــای ایــن کتــاب بــه وســیلۀ متفکّــران برجســته در حوزه هــای سیاســت و روان شناســی اجتماعــی 
ــا  ــوان ه ــا و عن ــیعی از موضوع ه ــۀ وس ــی از دامن ــته ای حاک ــان رش ــق می ــن تلفی ــده اند. ای ــته ش نوش
اســت کــه پیــش روی هــر مبحــث قــرار دارد، و فصل هــای نســبتاً محــدود ایــن کتــاب تنهــا می تواننــد 
ــم  ــا هــم ترکیــب کرده ای ــا مقاله هــای کلاســیک و معاصــر را ب ــه باشــند. م ــن دامن آغازگــر مباحــث ای
ــن  ــه ای از چندی ــم، و مجموع ــر روان شناســی سیاســی را نشــان دهی ــاً در حــال تغیی ــت دایم ــا ماهیّ ت
ــای  ــی در دنی ــه ای و جهان ــر امــور منطق دهــه پژوهــش روان شــناختی در خصــوص فرایندهایــی کــه ب
پســامدرن حکمفرمــا اســت، ارایــه نماییــم. مباحــث کتــاب در بر گیرنــدۀ: تاریخ روان شناســی سیاســی؛ 
شــخصیّت رهبــران سیاســی و پیــروان؛ رســانه های جمعــی و شــناخت نامزدهــا؛ ایدئولــوژی و افــکار 
عمومــی؛ چالش هــای تصمیم گیــری؛ پیــش داوری، تنــوّع، و ارتبــاط اجتماعــی؛ و تعــارض، خشــونت، 
ــرای  ــه، ســؤال های بحــث، پیشــنهادهایی ب م ــم بخش هــای مقدّ ــال سیاســی هســتند. امیدواری و انتق
مطالعــۀ بیشــتر، و نمایــۀ جامــع، ایــن کتــاب را بــه متنــی ایــده آل و قابــل قبــول بــرای دانشــجویان پیشــرو 

ــد. مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد رشــته های علوم سیاســی و روان شناســی تبدیــل کن

تاریخچه
نخســتین فصــل ایــن کتــاب، نوشــتۀ ویلیــام جی. مــک گوایــر، تاریخچــه ای هوشــمندانه از روابــط نزدیک 
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بیــن علوم سیاســی و روان شناســی اســت و بــه توصیــف ســه دورۀ مســتقل در اواخــر قــرن بیســتم تأکیــد 
دارد، ایــن ســه دوره عبارتنــد از: دورۀ شــخصیّت و فرهنــگ، دورۀ نگرش هــا و رفتــار انتخاباتــی، و دورۀ 
ایدئولــوژی. ایــن تاریــخ اخیــر روان شناســی سیاســی بســیار آموزنــده اســت. زیــرا بیانگــر دوره ای اســت که 
در آن مفروضه هــای اصلــی شــکل گرفتنــد، مرزهــای ایــن رشــته صریحــاً تعریــف شــدند، بر ســر روش ها 
توافــق بــه عمــل آمــد، و پیشــرفت های آمــاری، راهبردهــای اندازه گیــری و تحلیلــی را بهبــود بخشــیدند. 

شخصیّت و سیاست
مطالعــۀ شــخصیّت و سیاســت یکــی از قدیمی تریــن و محوری تریــن مباحــث روان شناســی سیاســی 
ــۀ روان کاوی  ــرای فهــم نقــش شــخصیّت در سیاســت از نظریّ دی ب ــرِ متعــدّ اســت. کوشــش های مؤثّ
ــای  ــیلۀ نیروه ــه وس ــای انســان ب ــتر رفتاره ــه بیش ــد ک ــن دارن ــر ای ــرض ب ــد و ف ــام گرفته ان ــد اله فروی
انگیزشــی ناهشــیار هدایــت می شــوند. ایــن موضــوع، دربــارۀ پژوهــش راجــع بــه شــخصیّت اقتدارگــرا 
و رویکردهــای تاریخــی بــه روان شناســی توده هــا نیــز، مثــل هــر قلمــرو دیگــری از روان شناســی سیاســی 

(نظیــر آدورنــو و همــکاران، ١٩۵٠) صــادق اســت.

اقتدارگرایی و روان شناسی توده ها
آدورنــو و همکارانــش تلاشــی را بــرای فهــم پایه هــای روان شــناختی فاشیســم، یهودســتیزی، و پیــش داوری 
نــژادی در تــودۀ مــردم آغــاز کردنــد. بــه اعتقاد این پژوهشــگران، معضــلات اقتصــادی در طــول دورۀ رکودِ 
خــاذ  بــزرگ باعــث شــد والدیــن در آلمــان و جاهــای دیگــر شــیوه های انضباطــی بســیار محدودکننــده ای اتّ
کننــد کــه بــه نوبــه خــود موجب انباشــت خصومت ســرکوفته نســبت به نمادهــای قــدرت در کودکان شــان 
ــه  ــاز هــم نمی توانســتند خشــم خــود را نســبت ب ــزرگ می شــدند ب ــه کــودکان ب ــی ک ــی وقت می شــد. حتّ
والدین شــان ابــراز کننــد، گرایش هــای دفاعــی اغراق آمیــزی بــرای آرمانــی کــردن نمادهــای قــدرت پــرورش 
می دادنــد و گروه هــای محــروم اجتماعــی [ســپر بلاهــای اجتماعــی] (مثــل یهودیــان) را مقصّــر هرگونــه 
عقب ماندگــی شــخصی می دانســتند. آدورنــو و همکارانــش بــا اســتناد بــه ترکیبــی از مصاحبه هــای بالینــی 
و پیمایش هــای نگرشــیِ ســاخت مند، اظهــار داشــتند قوم مــداری یکــی از نشــانه های اختــلال گســترده و 

ص کردنــد. اساســی شــخصیّت اســت کــه آن  را بــا برچســب شــخصیتّ اقتدارگــرا مشــخّ
قیّــت و تأثیــر اوّلیّــه، نظریّــۀ شــخصیّت اقتدارگــرا، هــم بــه لحــاظ نظــری و هــم بــه  علی رغــم موفّ
لحــاظ روش شــناختی مــورد انتقــاد شــدید قــرار گرفــت (کریســتی، ١٩۵۴؛ آیســنک، ١٩۵۴؛ پتی گرو، 
١٩۵٩؛ روکیــچ،١٩۶٠؛ شــیلس، ١٩۵۴). انتقادهــا از ایــن پژوهــش  شــامل ایــن مــوارد بــود: اســتفاده 
ــای  ــاد ســوگیری آزمایشــگر، اخــذ نتیجه گیری ه ــال زی ــرّف، احتم ــای غیرمع ــا و آزمودنی ه از نمونه ه
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ــی از داده هــای همبســتگی، اســتفاده از مقیاس هــای نگرشــی کــه در معــرض ســوگیری های نظام منــد  علّ
اندازه گیــری بــود. در فصــل دوم، راجــر بــراون نقــاط مهــمّ قــوّت و ضعــف پژوهش هــای اوّلیّــه دربــارۀ 

اقتدارگرایــی را مــورد بحــث و بررســی قــرار می دهــد. 
ــد وجــود یــک ســندرُم  ــادر نبودن ــه و پژوهشــگران بعــدی آن دوره ق ــچ یــک از نویســندگان اوّلیّ هی
اقتدارگرایــی یــا ریشــۀ آن در تعامــل والــد ‑ فرزنــد را قاطعانــه اثبــات کننــد. بــا بــه دســت آمــدن شــواهدی 
فزاینــده مبنــی بــر ایــن کــه بســیاری از صفــات شــخصیّتی در موقعیّت هــای مختلــف ثبــات و همســانی 
ندارنــد (نظیــر میشــل، ١٩۶٨)، روان شناســان در طــیّ دهه هــای١٩٧٠و١٩٨٠ میــلادی عمومــاً از 
الگوهــای رفتــار انســان کــه مبتنــی بــر شــخصیّت بودنــد دســت کشــیده و بــه توضیــح الگوهــای موقعیّتــی 
ــد (راس و نیســبت، ١٩٩١).  ــد روی آوردن ــد می کردن ــه تأکی ــر بافــت فرهنگــی و اجتماعــی اوّلیّ کــه ب
پژوهشــگران حــوزۀ اقتدارگرایــی نیــز توجّــه خــود را بــه عوامــل موقعیّتــی مثــل تهدیــد و بی ثباتی سیســتم 
ــی،  ــتۀ دوت ــه فصــل ســوم، نوش ــن موضــوع محــور توجّ ــیلز، ١٩٧٣و١٩٧٢). ای ــد (س معطــوف کردن
ــای  ــیّ دوره ه ــده در ط ح ــالات متّ ــه در ای ــای اقتدارگرایان ــه در آن نگرش ه ــر اســت ک ــون، و وینت پترس

تاریخــی بــا تهدیــد اجتماعــی زیــاد و تهدیــد اجتماعــی کــم، مــورد مقایســه قــرار گرفته انــد. 
شــکل گیری مجموعــه ای از دغدغه هــای روش شــناختی، مطالعــه در زمینــۀ اقتدارگرایــی را بــه 
ــف ســاخت. امّــا رابــرت آلتمیــر (١٩٨٨و١٩٨١) بــه تنهایــی  عنــوان متغیّــری شــخصیّتی تقریبــاً متوقّ
 (RWA) موضــوع را بــا ســاخت ابــزاری جدیــد تحــت عنــوان مقیــاس اقتدارگرایــی راســت گرایــان
فۀ نظری  احیــاء کــرد. مقیــاس RWA تقریبــاً خالــی از مشــکلات اندازه گیری بود و مســتقیماً ســه مؤلّ
را کــه بخشــی از آن ســندرُم اســت، اندازه گیــری می کــرد: ســلطه پذیری اقتدارگرایانــه، متعارف گرایــی، 
تنبیه گــری علیــه اقلیّت هــا١. همان طــور کــه آلتمیــر در فصــل چهــار توضیــح می دهــد، نمره هــای 
ــراه  ــژه هم ــه وی ــی راســت گرایان‑ ب ــریِ اقتدارگرای ــد اندازه گی ــاس جدی ــن مقی پاســخ دهنده ها در ای
بــا نمره هــای مقیــاس جهت گیــری ســلطه گری اجتماعــی (SDO) کــه از ســوی پراتــو، ســیدانیوس، 
اســتالورس، و میــل (١٩٩۴) ارایــه شــده ‑ بــه طــور معنــاداری درجــۀ تعصّــب پاســخ دهنده ها علیــه 
مهاجــران، ســیاهان، یهودیــان، خارجی هــا، و کانادایی هــای فرانســوی تبار و همجنس گراهــا را در 

ــد.  ــی می  کن ــان دیگــر گروه هــا پیش بین می
ــا  ــادی در تعییــن ایــن کــه ســندرُم اقتدارگرایــی ت در حالــی کــه روان شناســان سیاســی پیشــرفت زی
چــه میــزان منحصــراً نتیجــۀ فرایندهــای جامعه پذیــری خانــواده اســت، نداشــتند، پژوهش هــای زیــادی 
ــری  ــاً نتیجــۀ جامعه پذی ــر حســب آن نگرش هــا و رفتارهــای سیاســی عموم ــه بررســی درجــه ای کــه ب ب
ــی پژوهــش در  ــد. یکــی از شــاخه های اصل مــان، و همســالان هســتند، پرداختن ــن، معلّ از ســوی والدی

١. deviants؛ منظور گروه هایی است که از میانگین جامعه انحراف دارند؛ از این رو به واگرایان سیاسی یا اقلیّت ها گفته می شود. 
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مــورد جامعه پذیــری سیاســی بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه چگونــه نظام هــای اجتماعــی، کــودکان را وادار 
می کننــد شــهروندان خــوب جوامــع خــود باشــند (ایســتون و دنیــس، ١٩۶٩؛ جنینگــز و نیمــی، ١٩٧۴ و 
١٩٨١؛ اپنهایــم، ١٩٧۵). ایــن شــیوۀ عمــل مطابــق اســت بــا آنچــه کــه تحــت نــام کانون پایداری سیســتم 
مــورد اشــاره قــرار می گیــرد. دومیــن شــاخۀ اصلــی، ایــن نکتــه را بررســی می کنــد کــه چگونــه کــودکان 
نگرش هــای سیاســی اجتماعــی و رجحان هــای حزبــی سیاســی خــاص را پذیرفتــه و از ایــن طریــق یــک 

خــاذ می کننــد (کانــل، ١٩٧٢؛ ســیدانیوس و اِکهامــر، ١٩٧٩).  جهت گیــری هوادارانــه اتّ
تقریبــاً همــۀ روان شناســان سیاســی زمانــی بــا ایــن مفروضــه کار خــود را آغــاز می کردنــد کــه والدیــن 
و مــدارس، هــر دو تأثیــر عمــده ای بــر حمایــت افــراد جــوان از نظــام و نگرش هــای سیاســی و اجتماعــی 
آنهــا دارنــد، امّــا پژوهش هــا بــه طــور مســتمر دریافتنــد ایــن تأثیــرات نســبتاً ناچیــز هســتند (هــس و تورنی، 
١٩۶٧؛ لانگتــون، ١٩۶٩؛ هایمــن، ١٩۵٩؛ ســیدانیوس و اِکهامــر، ١٩٧٩؛ تومــاس و اســتانکیویکز، 
ت ارتبــاط بیــن نگرش هــای والدیــن و فرزنــدان بســته بــه نــوع نگــرش مــورد مطالعــه  ١٩٧۴). اگرچــه شــدّ
و ویژگی هــای اجتماعــی دقیــق خانــواده تــا حــدودی تغییــر می کنــد (جنینگــز و نیمــی، ١٩٧۴)، ضعــف 
نتایــج موجــب کاهــش تدریجــی توجّه هــا بــه مطالعــه جامعه پذیــری سیاســی گردیــد. در حالــی کــه بعضــی 
تــلاش کرده انــد ایــن موضــوع را در ســال های اخیــر دوبــاره مطــرح کننــد (نیمــی، ١٩٩٩؛ واتــس، ١٩٩٩؛ 
ی  وســتهولم، ١٩٩٩). امّــا هنــوز در خصــوص ایــن موضــوع کــه چنیــن تلاش هایــی در جهت حمایــت جدّ

از فرضیّــه جامعه پذیــری خواهنــد بــود یــا نــه اطمینانــی وجــود نــدارد.

نخبگان سیاسی و رهبری 
روان شناســان بــرای فهــم شــخصیّتِ رهبــران سیاســی و پیــروان آنهــا، ناگزیرنــد بــا مباحــث مجادلــه 
برانگیــزی در رابطــه بــا معنــای شــخصیّت و اندازه گیــری آن روبــه رو شــوند. در دهــۀ ١٩٣٠ نظریّه پــرداز 
ــاوت را از واژۀ «شــخصیّت» فهرســت  ــورت، پنجــاه تعریــف متف معــروف شــخصیّت، گــوردون آلپ
ــر از  ــای معاص ــتر تبیین ه ــه در بیش ــه مفروض ــه، س ــای مصرّان ــی از مخالفت ه ــم برخ ــرد. علی رغ ک
فــاق نظــر دارند شــخصیّت به مجموعــه ای از  شــخصیّت عمومیّــت دارنــد. اوّلاً، غالــب پژوهشــگران اتّ
«گرایش هــای ســازمان یافتــه» اشــاره دارد کــه در هــر موقعیّتــی همــراه فــرد اســت. ثانیــاً، عمومــاً فــرض 
بــر ایــن دارنــد کــه ایــن مجموعــه گرایش هــا در طــول زمــان در فــرد نســبتاً باثبــات و بــادوام هســتند. 
ــای  ــار» در موقعیّت ه ــراز رفت ــردی در «اب ــای ف ــردازان تفاوت ه ــیاری از نظریّه پ ــان بس ــه گم ــاً، ب ثالث
ــه گونه هــای  ــت یکســان، ب ــه موقعیّ ــراد مختلــف نســبت ب ــد، در نتیجــه اف ــد آم ــد خواهن خــاص پدی
متفــاوت واکنــش نشــان خواهنــد داد. بــه قــول آلپــورت (١٩٣٧) «همــان حرارتــی کــه کــره را ذوب 

ــد» (ص. ٣۵١).  ــرغ را ســفت می کن ــد تخــم م می کن
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د گریــن اشــتاین (در فصــل ۵) پنــج انتقــاد  عــلاوه بــر مشــکل تعریــف اصطــلاح شــخصیّت، فــرِ
دیگــر را در مطالعــۀ ویژگی هــای شــخصیّتی بازیگــران سیاســی مــورد توجّــه قــرار داده و به نحوی ســازنده 
بــه هــر یــک از ایــن انتقادهــا پاســخ می دهــد. گریــن اشــتاین نــوع شــواهد علمــی را کــه روان شناســان 
ص می کنــد، محدودیّت هــای اســتنباطی ای را کــه بــا روش هــای  سیاســی ملــزم بــه تهیّــۀ آن هســتند مشــخّ
مختلــف ارزشــیابی شــخصیّت همراه هســتند بیــان مــی دارد، و تعامــل متغیّرهای شــخصیّتی، موقعیّتی، 
و اجتماعــی را در ایجــاد پیامدهــای سیاســی قابــل مشــاهده نشــان می دهــد. بیشــتر پژوهش هــا در مــورد 
شــخصیّت و سیاســت در قالــب یکــی از ایــن ســه طبقــه قــرار می گیرنــد: (الــف) تاریخچه هــای مــوردی 
روان شــناختی (شــرح حــال روانــی) از افــراد سیاســی خــاص، (ب) مطالعه هــای سنخ شــناختی متمرکــز 
بــر دســته بندی بازیگــران سیاســی، و (ج) تحلیــل جمعــی کــه اثــرات جمعــی افــراد را بر کارکــرد نهادهای 

سیاســی و برعکــس، بررســی می کنــد (گریــن اشــتاین، ١٩۶٩).
نوشــته های کلاســیک نــوع اوّل، شــامل مطالعه هــای روان شــناختی دقیــق شــخصیّت های معــروف 
هســتند نظیــر مارتیــن لوتــر، رهبــر جنبــش اصلاح طلبــی پروتســتان (اریکســون، ١٩۵٨)، رئیــس جمهور 
آمریــکا جــان آدامــز (مــک کالاگ، ٢٠٠١)، وودرو ویلســون (جــرج و جــرج، ١٩۵۶)، و ریچــارد 
نیکســون (وول کان، ایتزکوویتس، و داد، ١٩٩٩)، و انقلابیون سیاســی مثل لنین، تروتســکی، و گاندی 
ــراد  ــق، صفــات شــخصیّتی اف ــن بعضــی مطالعه هــای مــوردی عمی (ولفــن اشــتاین، ١٩۶٧). همچنی
ــت، ١٩۵۶).  ــر، و وای ــن، ١٩۶٢؛ اســمیت، برون ــد (لی ــت عمومــی بررســی کرده ان عــادّی را در جمعیّ
ــگان سیاســی از ســوی  ــوارد هســتند: تقســیم بندی نخب ــن م مقاله هــای سنخ شناســی پیشــرو شــامل ای
لاســول (١٩٣٠) بــه طبقــات «تحریک گــر»، «مجــری»، و «نظریّه پــرداز»، بررســی آدورنــو و همکارانــش 
(١٩۵٠) در مــورد ســنخ های شــخصیّتی اقتدارگــرا، نظریّــۀ «جــزم اندیشــی» روکیــچ (١٩۶٠)، تحلیــل 
ــس  ــتی و گای ــلاش کریس ــکا، و ت ــور آمری ــذاران و رؤســای جمه ــر (١٩۶۵) از قانون گ ــته بندی بارب دس
ــری.  ــی» و ســبک های رهب ــری شــخصیّت «ماکیاولیای ــای اندازه گی ــرای ســاختن مقیاس ه (١٩٧٠) ب
ــی» را ترســیم کرده انــد. نمونه های آن شــامل این  مطالعه هــای جمعــی، اغلــب شــکلی از نیمــرخ «منــش ملّ
ــر بــر شــکل گیری  مــوارد اســت: بررســی فــروم (١٩۴١) در خصــوص عوامــل اقتصــادی و مذهبــی مؤثّ
شــخصیّت اقتدارگــرا در مــردم آلمــان، توصیف هــای قوم نــگاری بندیکــت (١٩۴۶) از جامعــۀ ژاپــن، و 

تحلیــل بتلهایــم (١٩۶٩) از کیبوتس هــای اســراییلی و آثــار آن بــر رشــد منــش کــودکان.
ص ســاختن شــیوه هایی کــه بــر اســاس آنهــا شــخصیّت  دیویــد وینتــر (در فصــل ۶) بــرای مشــخّ
رهبــران سیاســی خــاص بــا ویژگی هــای افــراد عــادّی تعامــل پیــدا می کنــد، جنبه هایــی از انــواع 
ــق بــودن  پژوهش هــای متفــاوت را ترکیــب می کنــد تــا میــزان مقبولیّــت رهبــر، و از منظــر تاریخــی، موفّ
نهایــی وی را پیش بینــی کنــد. وینتــر توانســت از طریــق مقایســۀ نیمرخ هــای انگیزشــی رؤســای جمهــور 
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ــی، و  ــۀ قــدرت، پیوندجوی ــگان (١٩٨١) در زمین ــد ری ــا رونال ــکا از جــرج واشــنگتن (١٧٨٩) ت آمری
پیشــرفت، بــا موضوع هــای انگیزشــی مســلّط فرهنــگ مــردم در طــیّ دوره ای کــه انتخــاب شــده بودنــد، 
ــر ‑ پیــرو (تعامــل  ــه ســبک رهبــری (شــخصیّت) و همســانی رهب فرضیّه هــای متمایــزی را راجــع ب
قیّــت رئیــس  شــخصیّت ‑ موقعیّــت)، بررســی کنــد. او دریافــت مقبولیّــت رئیــس جمهــور (و نــه موفّ
ــر و پیروانــش همبســته اســت. در مقابــل  ــا میــزان همســانی بیــن رهب ــاداری ب ــه طــور معن جمهــور) ب
قیّــت تاریخــی (و نــه مقبولیّــت رئیــس جمهــور) بــه طــور معنــاداری بــا خصوصیّــات شــخصیّتی  موفّ
ــاوت  ــای متف ــته اســت. مطالعه ه ــۀ او همبس ــوذ، و وجه ــدرت، نف ــالای ق ــزۀ ب ــژه انگی ــه وی ــر ب رهب
دیگــری در مــورد «بزرگــی» رئیــس جمهــور از ســوی ســیمونتون (١٩٨٨، ١٩٨١) انجــام گرفتــه کــه 
عوامــل شــخصیّتی مثــل فره منــدی و خلاقیّــت و عوامــل موقعیّتــی مثــل ایــن کــه آیــا کشــور در حــال 
جنــگ اســت یــا نــه و یــا ایــن کــه آیــا ســوءقصدی علیــه جــان رئیــس جمهــور صــورت گرفتــه یــا نــه را 

مــورد بررســی قــرار داده اســت. 

رسانه های جمعی و شناخت نامزد انتخاباتی
ــل  ــه حمایت هــای جمعــی مث ــا بســتگی ب ــران، و سیاســت های آنه سرنوشــت احــزاب سیاســی، رهب
گاهانــه) تحــت تأثیــر دامنــۀ وســیعی از متغیّرهــای اجتماعــی،  گاهانــه یــا ناآ رأی دهنــدگان دارد کــه (آ
ــازی  ــه متقاعدس ــتگی ب ــی بس ــر، دموکراس ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــرار می گیرن ــی ق ــناختی، و انگیزش ش
دی دارد  ــه عوامــل متعــدّ ــز بســتگی ب ــده نی ــام سیاســی متقاعدکنن ــز بــودن یــک پی قیّت آمی دارد، و موفّ
(میلبــورن، ١٩٩١؛ پاپکیــن، ١٩٩١). متغیّرهــای کلیــدی شــامل خصوصیّــات شــنوندگان و شــبکه ها 
ــک  ــیالدینی، ٢٠٠١؛ م ــد (س ــی روی می ده ــاط جمع ــا ارتب ــق آنه ــه از طری ــانه هایی اســت ک ــا رس ی
گوایــر، ١٩٨۵). اهمّیّــت ایــن عوامــل (بــه ویــژه نقــش رســانه های جمعــی)، مخصوصــاً بــه وســیلۀ 
نتایــج نظرســنجی کــه بعــد از مناظــره بیــن ریچــارد نیکســون و جان اف. کنــدی در ســال ١٩۶٠ صورت 
ص شــد. نظرســنجان بــا شــگفتی دریافتنــد اکثریّــت شــنوندگان رادیــو معتقــد  گرفــت بــه خوبــی مشــخّ
بودنــد کــه نیکســون در مناظــره پیــروز شــده اســت، در حالــی کــه اغلــب کســانی کــه مناظــره را از طریــق 
تلویزیــون تماشــا کــرده بودنــد اعتقــاد داشــتند کنــدی پیــروز شــده اســت. بیــش از دو دهــه بعــد مولــن 
و همکارانــش (١٩٨۶) در مطالعــه ای هوشــمندانه دریافتنــد گوینــدۀ خبــر ABC، پیتــر جنینگــز، وقتی 
ــار مربــوط بــه رونالــد ریــگان را گــزارش می کــرد بیشــتر از وقتــی کــه در مــورد رقیــب انتخاباتــی  اخب
ــار  ــه اخب ــه ب ــرادی ک ــب اف ــن ترتی ــه ای ــی زده اســت. ب ــد م ــل ســخن می گفــت لبخن ــر ماندی وی، والت
ABC نــگاه می کردنــد نســبت بــه بیننــدگان شــبکه های دیگــر نگــرش مطلوب تــری نســبت بــه ریــگان 
ص اســت امّا شــواهد زیــادی وجــود دارند که نشــان  ــی ایــن مطالعــه نامشــخّ داشــتند. اگرچــه جهــت علّ
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می دهنــد پوشــش رســانه ای رویدادهــای سیاســی، نگرش هــای سیاســی افــراد را تغییــر می دهــد. ایــن 
مطالعــه بــا نتایــج بســیاری از پژوهش هــای روان شــناختی اجتماعــی دربــارۀ تأثیــرات آماده ســازی (یــا 

ــد، ١٩٩٩).  ــا ناهشــیارِ نگرش هــا، مطابقــت دارد (بــارگ و چارترن فعّال ســازی) هشــیار ی
یــک برنامــۀ پژوهشــی کــه از ســوی آینــگار، پیتــرز، و کینــدر (فصــل ٧) در خصــوص شــیوۀ تنظیــم 
خبــر (برجسته ســازی خبــری) در رســانه های جمعــی بــا اســتفاده از ابزارهــای آزمایشــی صــورت گرفته، 
نشــان داده اســت پوشــش خبــری تلویزیــون از یــک رویــداد خــاص موجــب می شــود افــراد آن موضــوع 
ــی  ــرای ارزیاب ــی ب ــاری اساس ــد، و آن را معی ــردان بدانن ــه دولت م ــورِ توجّ ــد، درخ ــی کنن ــم تلقّ را مه
عملکــرد رئیــس جمهــور قلمــداد کننــد. کراســنیک و کینــدر (فصــل ٨) بــا تکیّــه بــر ایــن پژوهش هــا 
نشــان می دهنــد کــه پوشــش رســانه ای یــک رویــداد سیاســی ناراحت کننــده می توانــد حمایــت از یــک 
رهبــر نســبتاً محبــوب را کاهــش دهــد. بیشــتر پژوهش هــا در زمینــۀ اثــرات رســانه های جمعــی در مــورد 
نامــزد انتخاباتــی و نحــوۀ ادراک موضــوع، بــر متغیّرهــای شــناختی نظیــر تنظیــم قالــب پیــام، پــردازش 
لاعــات، درون ســازی و مقایســه کــردن، آماده ســازی و فعّال ســازی ســاختار، و شــکل گیری و  اطّ
ــر، ١٩٨٢؛ فیســکه،  ــاچ فارب ــک، و ت ســازمان دهی برداشــت، تمرکــز داشــته اســت (بیشــاپ، اُلدندی
١٩٨۶؛ گرابــر، ٢٠٠١؛ آینــگار و کینــدر، ١٩٨٧؛ لائــو و ســی یرز، ١٩٨۶؛ لــوج و مک گــراو، ١٩٩۵؛ 
لــرد، راس، و لیپــر، ١٩٧٩؛ ران، آلدریــش، بورگیــدا، و ســالیوان، ١٩٩٠؛ والنتینــو، ١٩٩٩). بــا ایــن 
حــال در زمینــۀ نقــش هیجان هــا در شــناخت نامــزد انتخاباتــی و رأی دادن نیــز پژوهش هایــی انجــام 
گرفتــه اســت (اَبلســون، کینــدر، پیتــرز، و فیســکه، ١٩٨٢؛ گلاســر و ســالووی، ١٩٩٨). مارکــوس و 
مــک کوئــن (فصــل ٩) زیرکانــه دریافتنــد کــه اضطــراب، در طــول انتخابــات سیاســی توجّــه و یادگیری 
را تحریــک می کنــد و اشــتیاق نیــز رقابــت انتخاباتــی و انتخــاب نامزدهــا را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. 

ایدئولوژی و افکار عمومی
میلتــون روکیــچ (١٩۶٨) ایدئولــوژی را بــه عنــوان «ســازمانی از باورهــا و نگرش هایــی ‑ بــا ماهیّــت 
مذهبــی، سیاســی، یــا فلســفی ‑ کــه کــم و بیــش نهادینــه شــده یــا بــا دیگــران مشــترک هســتند» تعریف 
می کنــد ( صــص. ١٢۴‑١٢٣). بیشــتر پژوهش هــا دربــارۀ ایدئولــوژی سیاســی بــر تمایــز میــان 
ــی از نقــص نیســت، بســیاری  ــز خال ــن تمای ــد، اگرچــه ای طیف هــای راســت و چــپ متمرکــز بوده ان
ــا ممکــن اســت  از تعارض هــای ایدئولوژیکــی قــرن بیســتم را خــوب و منطقــی توصیــف می کنــد. امّ
روان شناســان سیاســی بــا تعریــف ایدئولــوژی بــه عنــوان یــک نظــام بــاور کــه دارای انســجام درونــی و 

ی اِعمــال کــرده باشــند.  ربــط منطقــی در اذهــان افــراد اســت، محدودیّــت بیــش از حــدّ
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آیا ایدئولوژی وجود دارد؟
بــر اســاس اســتدلال مشــهور کانــورس (فصــل ١٠)، فقــط درصــد کمــی از جمعیّــت کــه دارای 
ــن باورهــای  ــا ناهمســانی های بی ــد ت ــا ممکــن) می دانن ــوب ی ــی هســتند، لازم (مطل ــلات عال تحصی
سیاســی را حــل کننــد یــا باورهــای خــود را کامــلاً حــول محــور تعریف هــای علمــی «چــپ و راســت» 
ســازمان دهنــد. در مقابــل بــرای بخــش عمــده ای از جمعیّــت، رســیدن بــه انســجام ایدئولوژیکی بســیار 
دشــوار اســت. از زمــان انتشــار مقالــۀ کلاســیک کانــورس در ســال ١٩۶۴، تردیدهایــی در خصــوص 
ــر (١٩٨۵: ٢۴٩ ‑ ٢۴٨)  ــده اســت. مــک گوای ــود آم ــه وج ــردم ب ــودۀ م ــاور ت ــای ب انســجام نظام ه
ــا  ــد: (١) آنه ــر می کن ــادّی ذک ــراد ع ــودن اف ــک ب ــد در ایدئولوژی ــرای تردی ص ب ــل مشــخّ هشــت دلی
فاقــد دانــش پایــه ای راجــع بــه موضوع هــای سیاســی هســتند و در خصــوص علّت هــای رجحان هــای 
خــود دچــار اشــتباه می شــوند؛ (٢) آنهــا اغلــب در پاســخ بــه مســایل مهــمّ سیاســی می گوینــد: «نظــری 
ندارنــد»؛ (٣) نگرش هــای آنهــا در طــول زمــان ثبــات کمــی نشــان می دهــد و یــا فاقــد ثبــات اســت؛ 
(۴) عقایــد آنهــا در برابــر تغییــرات جزیــی در ترکیــب واژه هــا و ترتیــب گزینه هــا تغییــر می کنــد؛ (۵) 
ارزیابی هــای عاطفــی، همبســتگی بســیار ضعیفــی بــا قضاوت هــای شــناختی دارنــد؛ (۶) نگرش هایــی 
کــه بــه لحــاظ محتــوای ایدئولوژیکــی مشــابه هســتند، همبســتگی بســیار ضعیفــی بــا یکدیگــر نشــان 
ــر  ــان مغای ــود و طبقه ش ــح خ ــا مصال ــه ب ــد ک ــر می گزینن ــی را ب ــب مواضع ــردم اغل ــد؛ (٧) م می دهن
ــه در  ــی اســت ک ــا قضاوت های ــادّ ب ــب در تض ــا اغل ــی آنه ــی انتزاع ــای سیاس ــت؛ (٨) رجحان ه اس
موقعیّت هــای خــاص انجــام می دهنــد. بنــا بــه ایــن دلایــل، پژوهشــگران تردیــد دارنــد کــه عامّــۀ مــردم 
اساســاً باورهــای سیاســی ســاختارمند داشــته باشــند چــه رســد بــه ایــن کــه باورهایــی نظام منــد حــول 

محــور چــپ و راســت یــا لیبــرال و محافظــه کار داشــته باشــند. 
خوشــبختانه ایــن ناکامی هــا باعــث نشــد پژوهشــگران معاصــر مطالعۀ ایدئولــوژی سیاســی را کاملاً 
ــلاک، ١٩٨٣؛  ــورن، ١٩٨١؛ اســتون و شــافنر، ١٩٨٨؛ تت ــد (جــاد، کروســنیک، و میلب ــار بگذارن کن
دی بــرای حفــظ مفهــوم ایدئولــوژی فهرســت  زالــر، ١٩٩٢). مک گوایــر (١٩٨۵) راهبردهــای متعــدّ
می کنــد: (الــف) بهبــود اعتبــار آمــاری ابزارهــای ســنجش نگــرش؛ (ب) نمونه گیــری از آزمودنی هــای 
ــوند؛ (ج)  ــی نمی ش ــایل سیاس ــر مس ــه درگی ــوادی ک ــم س ــای ک ــای آزمودنی ه ــه ج ــرده ب ــل ک تحصی
نمونه گیــری از نخبــگان سیاســی بــه جــای تــودۀ مــردم؛ (د) اجــرای مطالعه هــا در کشــورهایی کــه بــه 
لحــاظ ایدئولوژیــک بیشــتر قطبــی شــده اند و بنابرایــن بــا احتمــال بیشــتری تفاوت هــای ایدئولوژیکــی 
حــده؛ (ح) بررســی ایدئولــوژی در افــرادی کــه  معنــادار نشــان می دهنــد، تــا کشــوری مثــل ایــالات متّ
ســنخ های شــخصیّتی خاصّــی دارنــد، نظیــر: متفکّــران تحلیل گــرا، برخــوردار از نیــاز بــالا بــرای انــواع 
شــناخت، فعّــالان سیاســی، و افراط گرایــان؛ (و) تأکیــد بیشــتر بــر عاطفــه (یــا هیجــان) در ایدئولــوژی 
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سیاســی؛ و (ز) در نظــر گرفتــن لیبرالیســم و محافظــه کاری بــه عنــوان دو بُعــد مقابــل هــم، چنــان کــه 
کرلینگــر (١٩٨۴) مــورد تأکیــد قــرار داده اســت. 

ــرال و  ــل لیب ــی مث ــب های ایدئولوژیک ــد برچس ــتدلال می کنن ــن (فصــل ١١) اس ــوور و فلدم کان
ــا در تعریــف قطب هــای متضّــاد روی بُعــدی  ــوده ی ــی اگــر فاقــد انســجام فلســفی ب محافظــه کار حتّ
واحــد، ضعیــف باشــند، معانــی نمادیــن و مبتنــی بــر هویّــت دارنــد. بــه میزانــی کــه افــراد بــا گروه هــای 
سیاســی معیّــن همانندســازی می کننــد، بــا دیگــر گروه هــا نیــز مثــل ســرمایه داران، یــا افســران پلیــس، 
یــا مصرف کننــدگان مــاری جوانــا، و یــا اعضــای گروه هــای محــروم رابطه هــای مثبــت یــا منفــی دارنــد. 
کانــوور و فلدمــن دریافتنــد افــرادی کــه بــا محافظــه کاران همانندســازی می کننــد، اساســاً بــا لیبرال هــا 
تفــاوت دارنــد و ایــن تفــاوت بیشــتر از ایــن نظــر اســت کــه محافظــه کاران نســبت بــه گروه هــای نمــاد 
وضــع موجــود، گروه هــای طرفــدار کنتــرل اجتماعــی بیشــتر، و گروه هــای حامــی تجــارت آزاد، تمایــل 

بیشــتری دارنــد.  

 سبک شناختی و کارکرد ایدئولوژیکی
اگــر فــرض کنیــم افــراد راجــع بــه احــزاب سیاســی، نظــام سیاســی در کل، گروه هــای خــاصّ جامعــه، 
ــد، ایــن ســؤال ها مطــرح می شــوند: چــرا افــراد چنیــن  و وجــود نابرابــری، باورهــای ایدئولوژیــک دارن
ــی آنهــا بــرای فهــم جهــان اثــر می گذارنــد. در  عقایــدی دارنــد و چگونــه ایــن اعتقــادات بــر تــلاش کلّ
خــاذ رویکــردی انگیزشــی بــر پایــۀ مصاحبه هــای ســاخت مند بــا کارگــران  فصــل ١٢، رابــرت لیــن بــا اتّ
ــز  ــرد تهدیدآمی ــرای ف ــار ب ــری اقتصــادیِ زیان ب ــه نابراب ــرد ک ــد نتیجــه می گی ــبتاً کــم درآم ــیِ نس ــه آب یق
اســت، بــه ویــژه در جامعــه ای کــه ارزش فــرد بــه مقــدار پولــی کــه بــه دســت مــی آورد، بســتگی دارد. لیــن 
اســتدلال می کنــد مــردم بــرای زندگــی در شــرایط نابرابــر، وضــع نامســاعد خودشــان را توجیــه می کننــد، 
مفروضــه ای کــه از ســوی نظریّه پــردازان توجیــه نظــام هــم ارایــه شــده اســت (جاســت و باناجــی، ١٩٩۴؛ 

کِــی، جیمنــز، و جاســت، ٢٠٠٢). 
ــارۀ شــخصیّت اقتدارگــرا  ــه درب ــه پژوهش هــای انجــام گرفت ــدا و در واکنــش ب ســؤالی کــه در ابت
و جزم اندیشــی و عــدم تحمّــل ابهــام مطــرح می شــود ایــن اســت کــه آیــا در ســبک شــناختی و انگیزشــی 
ــپ  ــی وجــود دارد؟ فیلی ــا راســت گرا هســتند تفاوت هــای کلّ ــرا ی ــه از نظــر سیاســی چپ گ ــرادی ک اف
تتــلاک، نویســندۀ فصــل ١٣ احتمــالاً بیشــتر از هــر پژوهشــگر دیگــری بــرای پاســخ دادن بــه ایــن ســؤال 
تــلاش کــرده اســت. او و همکارانــش طرح هــای رمزگردانــی ای ســاخته اند کــه می تواننــد بــرای طبقه بنــدی 
ــه  ــوط ب ــته های مرب ــی، و نوش ــا، ســخنرانی های سیاســی، آراء حقوق ــل مصاحبه ه ــع آرشــیوی (مث مناب
زندگی نامــۀ شــخصی) بــه کار رونــد، بــا اســتفاده از ایــن طرح هــا می تــوان پیچیدگــی شــناختی را بــه عنوان 
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نســبتاً زیــاد یــا نســبتاً کــم درجه بنــدی کــرد. پژوهشــگران بــا اســتفاده از ایــن روش هــا و روش هــای دیگر، 
ــۀ «انعطاف ناپذیــری  ــد کــه شــامل ایــن مــوارد هســتند: فرضیّ شــماری از احتمــالات را بررســی کرده ان
ــه  ــن ک ــر ای ــی ب ــاری» مبن ــۀ «بافت ــوگ»، و فرضیّ ــوان ایدئول ــه عن ــرا ب ــۀ «افراط گ ــت گراها»، فرضیّ راس
ــد، ١٩٩۵؛ ســیدانیوس،  ــن فل ــتند (گروئ ــر هس لع ت ــر و مطّ ــا پیچیده ت ــان سیاســی از تمرکزگراه واگرای
١٩٨۵، ١٩٨٨؛ تتــلاک، ١٩٨٣؛ ویلســون، ١٩٧٣). جاســت، گلاســر، کروگلانســکی، ســالووی 
(٢٠٠٣) در یــک مــرور فراتحلیلــی کمّــی دریافتنــد شــواهدِ همخــوان زیــادی فرضیّــۀ انعطاف ناپذیــری 
راســت گراها را تأییــد می کننــد. در کل، پیچیدگــی شــناختی محافظــه کاران بــه صــورت معنــادار، امّــا نــه 

چنــدان زیــاد، از لیبرال هــا کمتــر اســت. 

چالش های تصمیم گیری
بــا اطمینــان خاطــر فــرض می شــود کــه تصمیم گیــران نخبــه مثــل رؤســای جمهــور، نماینــدگان مجلــس، 
قضــات دیــوان عالــی کشــور، تــلاش می کننــد تصمیم هــای درســت و عاقلانــه ای بگیرنــد، امّــا واقعیّــت 
ــی، و  ــرای همنوای ــی، فشــار ب ــل هیجان ــر عوام ــا هــم انســان هســتند و تحــت تأثی ــه آنه ــن اســت ک ای
لاعــات قــرار می گیرند (ســیمون، ١٩٨۵). اروینگ جانیــس (١٩٧٢) برای  محدودیّت هــای پــردازش اطّ
فهــم علــل روان شــناختی خطاهــای رایــج گروه هــای تصمیم گیرنــده، بــه مطالعــۀ شــماری از تصمیم هــای 
سیاســی درســت و نادرســت در سیاســت خارجــی پرداخــت. او پنــج عامــل خطرســاز اصلــی را کــه منجر 
ص نمــود، کــه شــامل: رهبــری قــوی کــه دیگــران قصــد  خــاذ تصمیم هــای ضعیــف می شــوند مشــخّ بــه اتّ
ــران،  ــان کاری از دیگ ــری و پنه ــروه، کناره گی ــد، انســجام شــدید گ ــرار دادن وی را دارن ــر ق تحــت تأثی
فقــدان روش هــای شــفاف تصمیم گیــری، و اســترس ناشــی از یــک بحــران ذهنــی، می گردنــد. بــر طبــق 
نظــر جانیــس اینهــا شــرایطی هســتند کــه گروه اندیشــی١ را بــه وجــود می آورنــد کــه بــه توصیــف وی طــیّ 
آن گروه هــا بــه ســرکوب شــک و تردیــد، اجتنــاب از تحلیــل انتقــادی، شــتاب در قضــاوت، و پیــروی 
کورکورانــه از رهبــر، گرایــش پیــدا می کننــد. ایــن دیــدگاه طــیّ دهه هــای متمــادّی بــر فهــم روان شناســان 
سیاســی از شکســت در تصمیم گیــری ســایه افکنــده بــود، امّــا در ســال های اخیــر پژوهشــگران دیگــری 
کــه چارچــوب جانیــس را بــرای مطالعه هــای مــوردی جدیــد بــه کار گرفتنــد از دســت یابی بــه برخــی 
مشــاهده های اصلــی وی نــاکام ماندنــد (آلفینگــر و اِســر، ٢٠٠١؛ چویــی و مینــگ، ١٩٩٩؛ تــی هــارت، 

اشــترن، و ســاندلیوس، ١٩٩٧). 
تی اســتوار مبتنــی بــر نظریّــۀ انتخــاب عقلانــی وجــود دارد کــه  در اقتصــاد و علــوم سیاســی، ســنّ

١. groupthink؛ این اصطلاح که ابتدا از سوی ویلیام وایت در سال ١٩۵٢ مطرح شد و سپس در دهه های ١٩٧٠ و ١٩٨٠ از سوی 
اروینگ جانیس پی گرفته شد، واجد باری منفی است و بر نوعی از فکر اجماعی غیرانتقادی در گروهی یکدست که مانع اختلاف نظر و 

واگرایی های فردی و درونی است اطلاق دارد، و از این رو معادل «گروه اندیشی»، بر «فکر گروهی» ترجیح دارد. 
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بــر نفــع شــخصی فــرد و محاســبۀ هزینه هــا و منافــع مــورد انتظــار بــه عنــوان معیــاری بهنجــار بــرای 
ارزیابــی، قضــاوت، و تصمیم گیــری تأکیــد می کنــد (داونــز، ١٩۵٧؛ گریــن و شــاپیرو، ١٩٩۴). 
ــداد  ــه قلم ــل غیرواقع گرایان ــی را در عم ــۀ انتخــاب عقلان ــای نظریّ ــاً مفروضه ه ــان عموم روان شناس
خــاذ رویکــردی توصیفــی (آنچــه مــردم واقعــاً انجــام می دهنــد) تــا رویکــردی  می کننــد و گرایــش بــه اتّ
ــان کــه کواتــرون و تورســکی در فصــل  ــد) داشــته اند. همچن هنجــاری (آنچــه مــردم بایــد انجــام دهن
ــدگان واقعــی  ــا تصمیم گیرن ــر اســاس آنه ــد کــه ب ــی وجــود دارن ــد، شــیوه های مهمّ ١۴ نشــان می دهن
ص عقلانــی فاصلــه می گیرنــد. آنهــا نظریـّـۀ امیــد را بــه عنــوان الگویــی بــرای فهــم  از معیارهــای مشــخّ
خــاذ همــان تصمیــم  شــماری از بی نظمی هــای تصمیم گیــری، مخصوصــاً ترجیــح وارونه هــا کــه از اتّ
در چارچــوب ســود و زیــان ناشــی می شــود، پیشــنهاد می کننــد، و در مــورد دلالت هــای نظــری مربــوط 
ــس (فصــل ١۵) در  ــرت جروی ــد. راب ــات سیاســی بحــث می کنن ی در انتخاب ــرات دورۀ تصــدّ ــه اث ب
پرتــو آموزه هــای پژوهش هــای روان شــناختی طیــف وســیعی از تصمیم هــای سیاســت خارجــی و 
تصمیم هــای سیاســی دیگــر را در رابطــۀ بــا عملکــرد ســوگیری های شــناختی و انگیزشــی در شــرایط 

ابهــام و عــدم اطمینــان مــورد تجزیــه و تحلیــل عمیق تــر قــرار می دهــد. 

پیش داوری، تنوّع، و تعارض اجتماعی
مشــکلات ناشــی از خصومــت و تعــارض بیــن گروه هــای نــژادی، قومــی، مذهبــی، و فرهنگــی تعــدادی 
ی تریــن و اساســی ترین مشــکلات پیــش روی بشــر را تشــکیل می دهنــد. در حــال حاضــر تعــارض  از جدّ
میــان گروهــی، در نواحــی جغرافیایــی متفاوتــی مثــل خیابان هــای لــس آنجلــس، روســتاهای کوهســتانی 
بوســنی، و جنگل هــای اوگانــدا تهدیدکننــدۀ حیــات بشــر هســتند. در عیــن حــال خشــونت میــان گروهــی 
صه ای از جامعــۀ انســانی بــوده  ــی کســی بــه یــاد نمــی آورد، مشــخّ ت هــا پیــش کــه حتّ و میــان قومــی از مدّ
اســت. قابلیّت هــای فــن آوری جدیــدِ جهــت تخریــب بــه ایــن معنــی اســت کــه اگــر نــوع انســان بخواهــد 
باقــی بمانــد، فهــم و مهــار تکانه هــای پرخاشــگرانه بســیار ضــروری اســت. بــا توجّــه بــه اهمّیّــت عملــی 
ایــن موضــوع، تعجّــب آور نیســت کــه تعــارض میــان گروهــی، طــیّ نســل های متمــادّی دغدغــۀ اصلــی 

روان شناســان بــوده اســت.  

نظریّه های روابط میان گروهی در جامعه
بــه مــوازات افــول پژوهــش دربــارۀ اقتدارگرایــی بــه عنــوان یکــی از علّت هــای سرشــتی پیــش داوری، 
ــری دربــارۀ روابــط میــان گروهــی جایگزیــن آن  در دهه هــای ١٩۶٠ و ١٩٧٠، نظریّه هــای بســیار مؤثّ
ــان گروهــی از  ــۀ تعــارض می شــد. مطابــق نظریّــۀ تعــارض واقعــی، قوم مــداری و اَشــکال تعمیــم یافت
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ــر ســر منابــع مــادّی مثــل قلمــرو و ثــروت ناشــی  ــا ‑ هیــچ بیــن گروه هــا ب ادراک رقابــت همــه ‑ ی
می شــود (کمپــل، ١٩۶۵؛ شــریف و همــکاران، ١٩۶١). یکــی از مطالعه هــای مشــهوری کــه قــدرت 
رقابــت را در ایجــاد تعــارض بررســی می کنــد، مطالعــۀ میدانــی مظفــر شــریف و همکارانــش در 
کلاهامــا بــود. آزمایشــگران بــا تحریــک دو گــروه پســر علیــه  اردوگاه تابســتانی پســران در رابرزکیــو، اُ
ــرا  ــان گروهــی را ف ــداری و خصومــت می ــار و نمودهــای قوم م ــت، آث ــر در یــک سلســله رقاب همدیگ
می خواندنــد کــه شــامل ایــن مــوارد بــود: ترجیــح قــوی اعضــای درون گــروه بــه عنــوان دوســتان، بهتــر 
ارزیابــی کــردن تولیدهــای درون گــروه، ضعیف تــر ارزیابــی کــردن تولیدهــای برون گــروه، تصــوّرات 
قالبــی منفــی از برون گــروه، و پرخاشــگری آشــکار علیــه برون گــروه. خصومــت بیــن ایــن دو گــروه تــا 
جایــی افزایــش یافــت کــه آزمایشــگران مجبــور شــدند بــرای جلوگیــری از آســیب های فیزیکــی، مطالعــه 
ــا قبــل از اتمــام مطالعــه، شــریف و همکارانــش دو مشــاهدۀ مهــمّ دیگــر  ــد. امّ ــف کنن ــاً متوقّ ت را موقّ
انجــام دادنــد. اوّلاً، آنهــا متوجّــه شــدند رقابــت میــان گروهــی، روحیّــه، انســجام، و همــکاری را درون 
هــر گــروه افزایــش می دهــد، ایــن موضــوع حاکــی از آن اســت کــه همــکاری درون گروهــی و رقابــت 
ــک  میــان گروهــی دو روی یــک ســکّه هســتند (بــرای آگاهــی از تکــرار ایــن آزمایــش نــگاه کنیــد بــه بلَ
و موتــون، ١٩۶٢). ثانیــاً آنهــا دریافتنــد کــه ایجــاد یــک موقعیّــت وابســتگی متقابــل از طریــق ارایــۀ 
یــک کار فــوق برنامــۀ مشــترک (مثــل تعمیــر وســایل نقلیــۀ آســیب دیده)، در جهــت کاهــش رقابــت و 
افزایــش همــکاری بیــن اعضــای دو گــروه عمــل می کنــد. درســت همان طــور کــه رقابــت تعــارض را 

بــالا می بــرد، همــکاری موجــب مــودّت و دوســتی می شــود. 
ــی و  ــای اقتدارگرای ــه نظریّه ه ــر (فصــل ١۶) ب ــل و ترن ــل تاجف ــی مث ــت اجتماع ــردازان هویّ نظریّه پ
تعــارض واقعــی گــروه، بــه عنــوان تبیین هــای مناســب بــرای قوم مــداری و خصومــت علیــه برون گــروه ایراد 
وارد کردنــد. آنهــا عنــوان کردنــد پیــش داوری نــه آن گونــه کــه پژوهشــگران اقتدارگرایــی می گفتنــد نتیجــۀ 
عــی می شــدند کامــلاً  کاســتی های شــخصیّت اســت و نــه آن چنــان کــه نظریّه پــردازان تعــارض واقعــی مدّ
پیامــد رقابــت بــر ســر منافــع محــدود اســت. بنــا بــر اســتدلال تاجفــل و ترنــر مــردم حــسّ خود ارزشــمندی 
ــق اجتماعــی را از عضویّــت در گروه هــا کســب می کننــد و بنابرایــن در جهــت ترســیم مقایســه های  و تعلّ
مطلــوب بیــن گــروه خــود و ســایر گروه هــا، برانگیختــه می شــوند. بــه عبــارت دیگــر گروه هــای اجتماعــی 
بــرای منابــع نمادیــن مثــل مقــام و وجهــه نیــز درســت مثل منابــع مــادّی، رقابــت می کنند. ایــن نتیجه گیری 
از مطالعه هایــی کــه «پارادایــم گــروه کمینــۀ١» تاجفــل (١٩٧٠) را بــه کار می گیرنــد ناشــی شــده اســت، ایــن 
پارادایــم حاکــی از آن اســت کــه تنهــا طبقه بنــدی افــراد درونِ گروه هــای مختلــف بــدون هــر گونــه ســابقۀ 
تعامــل بیــن اعضــای آنهــا، کافــی اســت تــا ســوگیری بیــن گروهــی را تحریــک کنــد (همچنیــن نــگاه کنید به 

اقلی نیز به کار می رود. ١. minimal group paradigm؛ پارادایم گروه حدّ
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ر، ١٩٧٩). در ســال های اخیــر نظریّــۀ هویّــت اجتماعــی رفتــه رفتــه راه خــود را بــرای ورود بــه ادبیّــات  بــروِ
ر، مینگســت، و ســیگلمن، ١٩٨٠؛ گیبســون و گوئــز،  روان شناســی سیاســی همــوار کــرده اســت (کانــووِ

٢٠٠٠؛ هرینــگ، جانکووســکی، و بــراون، ١٩٩٠؛ تیلــر و دگویــی، ١٩٩۵).  
نظریـّـۀ توجیــه نظــام (جاســت و باناجــی، ١٩٩۴) و نظریـّـۀ ســلطۀ اجتماعــی (ســیدانیوس و پراتــو، 
ــان  ــا روان شناســی سیاســیِ تبعیــض می ــط ب ــه فهرســت نظریّه هــای مرتب ــات ب ــن الحاق ١٩٩٩) آخری
ــی  ــلطۀ اجتماع ــام و س ــه نظ ــرد توجی ــر دو رویک ــه، ه ــای اوّلیّ ــتند. برخــلاف رویکرده ــی هس گروه
قصدمندانــه موضوع هــای ایدئولــوژی، عدالــت، و روابــط میــان گروهــی را در ســطوح چندگانــۀ 
تحلیــل، مــورد توجّــه قــرار می دهنــد (نــگاه کنیــد بــه جاســت و میجــر، ٢٠٠١). نظریّــۀ توجیــه نظــام 
تــلاش می کنــد ادبیّــات وســیع روان شــناختی در زمینــۀ تصــوّرات قالبــی دربــارۀ گــروه را بــا نظریّه هــای 
کلاســیک جامعه شناســی و علــوم سیاســی در رابطــه بــا نقــش ایدئولــوژی و مفهــوم هشــیاری کاذب 
یکپارچــه کنــد (در ایــن نوشــتار باورهــای کاذب بــه معنــی اعتقــاد بــه باورهــای نادرســتی هســتند کــه 
بــه انقیّــاد و مطیــع ســازی فــرد کمــک می کننــد) هــدف ایــن نظریّــه اســتفاده از متغیّرهــای اجتماعــی، 
سیاســی، و روان شــناختی بــرای فهــم ثبــات قابــل توجّــه روابطــی اســت کــه بــه طــور سلســله مراتبی در 
بیــن گروه هــای اجتماعــی ســازمان یافته انــد (چــه بــر پایــۀ نــژاد، قومیّــت، کاســت، طبقــه، جنســیّت، 
گرایــش جنســی، و مذهــب باشــند و چــه بر پایۀ ســایر مــوارد). جاســت و باناجی (فصل ١٧) اســتدلال 
می کننــد کــه کارکــرد تصــوّرات قالبــی اجتماعــی نــه تنهــا در خدمــت توجیــه ایگــو و توجیــه گــروه بــرای 
ــراد و اعضــای درون گــروه اســت  ــق، موقعیّت هــا، و اَعمــال اف ــه علای ــاع و مشــروعیّت بخشــی ب دف
بلکــه همچنیــن در خدمــت توجیــه نظــام بــرای دفــاع و مشــروعیّت بخشــی وضــع موجــود نیــز هســت. 
ــه شــده،  ــو (١٩٩٩) ارای ــیا پرات ــم ســیدانیوس و فلیس ــه از ســوی جی ــۀ ســلطۀ اجتماعــی ک نظریّ
ــه  ــز ب ــه نی ــن نظریّ ــه ای ــت ک ــباهت از آن جه ــام دارد. ش ــه نظ ــۀ توجی ــا نظریّ ــادی ب ــباهت های زی ش
بررســی شــیوه ای می پــردازد کــه بــر آن اســاس ایدئولوژی هــای توجیــه کننــدۀ نظــام (یــا اســطوره های 
مشروعیّت بخشــی) کــه افــراد زیــادی از آنهــا حمایــت می کننــد، بــر شــکل گیری ثبــات ســرکوب گرانه 
و ســازمان سلســله مراتبی روابــط اجتماعــی در بیــن گروه هــا، کمــک می کننــد. نظریّــۀ ســلطۀ اجتماعــی 
ــوارد  ــن م ــل کــه شــامل ای ــه تحلی ــال آن اســت تبیین هــای خــود را در ســطوح چندگان ــه دنب ــاً ب عمدت
هســتند شــکل دهــد: تفاوت هــای شــخصیّتی در زمینــۀ نگــرش نســبت بــه نابرابــری مبتنــی بــر گــروه 
ــای  ــان، و پویش ه ــردان و زن ــان م ــتی می ــای سرش ــی»)، تفاوت ه ــلطه گری اجتماع ــش س ــا «گرای (ی
نهادهــای اجتماعــیِ «تقویّت کننــدۀ سلســله مراتب» در مقابــل نهادهــای اجتماعــیِ «تضعیــف کننــدۀ 
سلســله مراتب» (نــگاه کنیــد بــه فصــل ١٨). برخــلاف بســیاری از نظریّه هــا در روان شناســی سیاســی، 
ــه اســت  ــرار گرفت ــی ق ــور روان شناســی تکامل ــو ظه ــلاً در چارچــوب ن ــدگاه ســلطۀ اجتماعــی کام دی
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س، و توبــای، ١٩٩٢؛ ســیدانیوس و کورتســبن، ٢٠٠٣؛ ســوبر و ویلســون، ١٩٩٨).  (بارکــو، کاســمیدِ
اگرچــه نفــوذ دیدگاه هــای نئوداروینــی کــه از ســوی متفکّرانــی مثــل همیلتــون (١٩۶٣)، تریــورز 
ــوز در روان شناســی سیاســی  (١٩٧١)، ویلیامــز (١٩۶۶)، و ویلســون (١٩٧۵) معرّفــی شــده اند، هن
انــدک اســت، امّــا نشــانه هایی وجــود دارد کــه نفــوذ ایــن دیدگاه هــا در حــال افزایــش اســت. 
ــده بیــن  ــار انســان محصــول تعامل هــای پیچی ــد رفت ــه تنهــا اســتدلال می کنن روان شناســان تکاملــی ن
زمینه هــای ژنتیکــی و محیط هــای فیزیکــی و فرهنگــی اســت، بلکــه محیط هــای فرهنگــی خــود تحــت 
ــی در روان شناســی  ــر تکامل ــی تفکّ ــه حــال کاربردهــای اصل ــا ب ــی هســتند. ت ــر فشــارهای انتخاب تأثی
ــگل،  ــون، ١٩٩٧؛ وی ــومیت و پترس ــر س ــله مراتب» (نظی ــلطه» و «سلس ــای «س ــی، در حوزه ه سیاس
١٩٧٩)، و «پویایی هــای تعــارض میــان گروهــی» و «روان شناســی سیاســی جنســیّت» (رینولــدز، 

ــوده اســت. ــو، ١٩٩٩) ب ــن، ١٩٨٧؛ ســیدانیوس و پرات ــر، و وی فالگ

مشکل دیرپای نژادپرستی
در مســألۀ نژادپرســتی، روان شناســان سیاســی عموماً موافقند که نژادپرســتی هنوز وجود دارد، امّا تغییر 
شــکل داده اســت. اگرچــه بعضــی مثــل بوبــو (فصــل ١٩) معتقدنــد نظریّه هــای قدیمی تــر مثــل نظریـّـۀ 
ــا هســتند،  حــده و اروپ ــه تبییــن نگرش هــای نژادپرســتانه کنونــی در ایــالات متّ تعــارض واقعــی قــادر ب
امّــا بســیاری بــر ایــن اعتقادنــد کــه نژادپرســتی «پنهــان» شــده، و نیــاز بــه نظریّه هــا و روش هــای جدیــد 
رتریــن رویکردهــا بــه «نژادپرســتی جدیــد» شــامل نظریـّـۀ نژادپرســتی مــدرن (مــک کاناهــای،  دارد. مؤثّ
ــس و  ــۀ نژادپرســتی دوســوگرایانه (کات ــن (ســی یرز، ١٩٨٨)، نظریّ ــۀ نژادپرســتی نمادی ١٩٨۶)، نظریّ
ــر نــژادی (کینــدر و  هــس، ١٩٨٨)، نظریـّـۀ نژادپرســتی پنهــان (پتــی گــرو و میرتنــس، ١٩٩۵)، نظریۀّتنفّ
ســاندرز، ١٩٩۶)، و نظریـّـۀ نژادپرســتی آزارنــده (داویدیــو و گارتنــر، ١٩٨۶، ١٩٩٨) اســت. در حالــی 
کــه تفاوت هــای مهمّــی بیــن ایــن دیدگاه هــای نظــری وجــود دارد، امّــا همــه فــرض بــر ایــن دارنــد کــه 
دیگــر نژادپرســتی کهنــه و عریــان، هماننــد گذشــته تعیین کننــدۀ مهــمّ نژادپرســتی و نگرش هــای سیاســی 
نیســت. در عــوض ایــن ادّعــا مطــرح اســت کــه نژادپرســتی کهنــه جــای خــود را بــه شــکلی ظریف تــر و 
خزنده تــر از پیــش داوری نــژادی داده کــه همیشــه در دســترس آگاهــی هشــیار نیســت (همچنیــن نــگاه 

کنیــد بــه آیــرز، ٢٠٠١؛ دوایــن، ١٩٨٩؛ نوسِــک، باناجــی، و گریــن والــد، ٢٠٠٢). 
ــن و بحــث  رتری ــن» مؤثّ ــتی نمادی ــۀ «نژادپرس ــد»، نظریّ ــتی جدی ــف «نژادپرس ــای مختل در الگوه
ــه،  ــن نظریّ ــق ای ــر طب ــدر، ١٩٧١؛ ســی یرز، ١٩٨٨). ب ــوده اســت (ســی یرز و کین ــه ب ــن نظریّ انگیزتری
تی (اخــلاق کاری پروتســتان و هنجارهــای  پیــش داوری نــژادی جدیــد از ترکیــب ارزش هــای اخلاقــی ســنّ
کایــی)، و هیجــان منفــی معطــوف بــه برون گروه هــای نــژادی و قومــی، بــه  فرهنگــی مرتبــط بــا خــود اتّ
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وجــود می آیــد. ســی یرز و همکارانــش اســتدلال می کننــد کــه نگرش هــای نژادپرســتانۀ نمادیــن از 
تی و محافظــه کاری سیاســی متمایــز هســتند، و تعیین کننده هــای عمــدۀ نگرش ها نســبت  نژادپرســتی ســنّ
بــه سیاســت هایی مثــل مهاجــرت، قانــون عمــلِ مثبــت١، و کمــک بــه اقلیّت هــا محســوب می شــوند. 
نظریّــۀ نژادپرســتی نمادیــن بــا انتقادهــای بســیار زیــادی نیــز مواجــه شــده اســت (بوبــو، ١٩٨٣؛ کولیــو 
و همــکاران، ١٩٩٠؛ فازیــو و همــکاران، ١٩٩۵؛ میلــر، ١٩٩۴؛ رادن، ١٩٩۴؛ اشــنایدرمن و تتــلاک، 
ــه را تأییــد  ١٩٨۶؛ ویــگل و هــاوز، ١٩٨۵). بعضــی از جدیدتریــن انتقادهــا، موضــع بدیــل ایــن نظریّ
کرده انــد کــه بــا عنــوان فرضیـّـۀ سیاســت های اصولــی شــناخته شــده اســت، ایــن فرضیّــه بیــان می کنــد 
نگرش هــای نامطلــوب آمریکایی هــای اروپایی تبــار نســبت بــه ابتــکار عمــل در سیاســت نــژادی (نظیــر 
طــرح اتوبــوس٢، و قانــون عمــل مثبــت) ناشــی از نژادپرســتی نیســت بلکــه ناشــی از اعتقــادات سیاســیِ 
مربــوط بــه نقــش صحیــح حکومــت و هنجارهــای مبتنــی بــر عدالــت و انصــاف اســت (نــگاه کنیــد بــه 
اشــنایدرمن، کروســبای، و هــاول، ٢٠٠٠؛ اشــنایدرمن و پیاتــزا، ١٩٩٣؛ اشــنایدرمن، پیاتــزا، تتــلاک، و 
ــو، و کاســترمن، در مقابــل ایــن انتقادهــا و  کندریــک، ١٩٩١). در فصــل ٢٠، ســی یرز، ون لار، کاریل
ســایر انتقادهــا از دیــدگاه نژادپرســتی نمادیــن دفــاع می کننــد (بــرای بحــث راجــع بــه ایــن موضوع هــا 

.(٢٠٠٢ b ٢٠٠٢، و a ،همچنیــن نــگاه کنیــد بــه فدریکــو و ســیدانیوس

تعارض، خشونت، و انتقال سیاسی
در بخــش پایانــی ایــن کتــاب، روان شناســیِ تعارض هــای عمــدۀ سیاســی، خشــونت، و انتقــال سیاســی 
ــته،  ــرن گذش ــد ق ــان می دهن ــادی نش ــواهد زی ــم. ش ــی می کنی ــت را وارس ــت ‑ دول ــن ملّ درون و بی
خونین تریــن قــرن در تاریــخ بشــر بــوده اســت. بیــش از بیســت جنــگ مهــم در طــول قــرن بیســتم بــه 
وقــوع پیوســت کــه جــان بیــش از صــد میلیــون نفــر را گرفــت؛ بــرآورد شــده کــه جنــگ جهانــی دوم 
ــه ایــن آمــار وحشــتناک بایــد حــدود  ــه مــرگ پنجــاه میلیــون نفــر شــده اســت. ب ــه تنهایــی منجــر ب ب
١٧٠ میلیــون نفــر را نیــز کــه در طــول بیســت کارزار نسل کشــی قربانــی شــدند، اضافــه کــرد (رامــل، 
٢٠٠١). عــلاوه بــر نسل کشــی ای کــه از ســوی نازی هــا صــورت گرفــت ایــن فهرســت شــامل کشــتار 
ــر  ــزار نف ــوج، کشــتار بیــش از هشــتصد ه ــام کامب ــل ع ــن قت ــا، میادی ــه از ســوی ترک ه ــی ارامن جمع
توتســیس در روانــدا در طــیّ دهــۀ ١٩٩٠، و هــزاران کشــتۀ دیگــر در بوســنی و هرزگویــن نیــز می گــردد. 

١. affirmative actionاین کلمه را آمریکایی ها به کار می برند، معادل انگلیسی آن positive discrimination است. به معنی سیاست 
حصول اطمینان از این که تعداد خاصّی از مشاغل و ... به افرادی از گروه های خاص داده می شود، گروه هایی که غالباً به دلیل نژاد، جنسیّت، 

  .(Oxford advanced learner’s dictionary - sixth edition 2000) و سایر مسایل با آنها برخورد غیرمنصفانه ای می شود

٢. busing به معنی انتقال کودکان با اتوبوس به منطقه ای دیگر به گونه ای که دانش آموزان متعلّق به نژادهای مختلف را بتوان با یکدیگر 
آموزش داد (Oxford advanced learner’s dictionary - sixth edition 2000) . این طرح به هدف هم آمیزی نژادی و ممانعت 

از تفکیک نژادی اجرا می گردد. 
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ــانی ناشــی از  ــات انس ــداوم حی ــد م ــتم و تهدی ــرن بیس ــان در ق ــدّ انس ــش از ح ــج بی ــه رن ــه ب ــا توجّ ب
ــد از ســوی  ــا جــزء مهمتریــن موضوع هایــی هســتند کــه بای ــوان اســتدلال کــرد اینه نسل کشــی، می ت
دانشــمندان علــوم اجتماعــی مــورد چالــش قــرار گیرنــد. امّــا چــون از نظــر اخلاقــی و عملــی مطالعــۀ 
ایــن پدیده هــا در آزمایشــگاه و ســایر محیط هــای کامــلاً کنتــرل شــده امکان پذیــر نیســت، دانــش 
علمــی قطعــی راجــع بــه خشــونت سیاســی محــدود اســت. بــا ایــن حــال ایــن محدودیّت هــا متفکّــران 
را از تــلاش بــرای تحلیــل مــوارد خشــونت سیاســی مثــل جنــگ، نسل کشــی، تروریســم، اعتــراض، و 
انقــلاب بــاز نداشــته اســت (کِلمــن و همیلتــون، ١٩٨٨؛ مارتیــن، اســکولی، و لویــت، ١٩٩٠؛ مولــر، 

ــی، ١٩٧۵).  ــس، ١٩٨٨؛ اشــتاوب، ١٩٨٩؛ تیل ١٩٨٠؛ رجــای و فیلیپ

روان شناسی اجتماعی خطاکاری و آسیب
ــان، و کــودکان  ــه شــده مــردان، زن ــر از قتــل عــام نهادین هیــچ شــکلی از خشــونت سیاســی وقیحانه ت
ــه  ــا اســتفاده از شــیوه های آزمایشــی ب ــا ب ــد ت ــاه نیســت. روان شناســان اجتماعــی تــلاش کرده ان بی گن
ــوع  ــه وق ــا ب ــل نسل کشــی نازی ه ــه ای مث ــه ممکــن اســت فاجع ــه چگون ــد ک ــن ســؤال پاســخ دهن ای
بپیونــدد، مطالعه هــای اســتنلی میلگــرام (١٩٧۴) دربــارۀ «اطاعــت از مراجــع قــدرت» نشــان داد وادار 
کــردن افــراد بهنجــار بــه اجــرای شــوک های دردنــاک و بالقــوّه مرگبــار علیــه دیگــران، هنگامــی کــه از 
طــرف یــک مرجــع قــدرتِ قانونــی بــه انجــام چنیــن کاری وادار می شــوند چقــدر آســان اســت. نتایــج 
ایــن آزمایش هــا همــراه بــا تحلیل هــای تاریخــی دقیــق و مفصّــلِ ایــن نسل کشــی و دیگــر نسل کشــی ها 
ــاده  ــری فوق الع ــک نتیجه گی ــه ی ــی ب ــان سیاس ــه روان شناس ــد ک ــن ش ــه ای ــر ب ــت، ١٩۶٣) منج (آرن
ناراحت کننــده برســند. شــواهد نشــان می دهنــد کــه بیشــتر، اگــر نــه همــۀ مــوارد نسل کشــی و کشــتار 
جمعــی از ســوی افــراد دچــار شــخصیّت های شــرور، نابهنجــار، یــا مرضــی، انجــام نگرفته انــد، بلکــه 
بــه وســیلۀ افــراد کامــلاً عــادّی انجــام یافتــه کــه در موقعیّت هــای غیرعــادّی کــه از نظــر اداری «عــادّی» 
ــی می شــده قــرار داشــته اند (کِلمــن و همیلتــون، ١٩٨٨؛ اشــتاوب، ١٩٨٩). ایــن موضــوع پیچیــده  تلقّ

بــا جزییــات بیشــتری از ســوی جــان دارلــی (فصــل ٢١) بســط داده شــده اســت.  
ــادآور شــد  ــا ی ــه دنی ــورک و واشــنگتن دی ســی، ب ــوار ١١ ســپتامبر ٢٠٠١ در نیوی حمــلات ناگ
کــه خشــونت سیاســی محــدود بــه مــوارد جنــگ و نسل کشــی نیســت، بلکــه شــامل تهدیــد از ســوی 
تروریســم هــم می شــود. بــه دلیــل ایــن کــه مطالعــۀ موضــوع تروریســم اساســاً دشــوار اســت و بــه آســانی 
در معــرض ســوگیری سیاســی قــرار می گیــرد (فــردی کــه از دیــد یــک شــخص «تروریســت» اســت، 
ممکــن اســت از نظــر شــخص دیگــر «مبــارز راه آزادی» بــه حســاب آیــد)، از ایــن رو رســیدن بــه بینــش 
ــادی وجــود  ــل بحــث زی ــه ظاهــر قاب ــورد تروریســم ســخت اســت. ســؤال های ب ــق در م علمــی دقی
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ــواع  ــا ان ــاً چیســت؟ آی ــوارد اشــاره کــرد: تروریســم دقیق ــن م ــه ای ــوان ب ــا می ت ــان آنه ــد کــه از می دارن
مختلفــی از تروریســم وجــود دارد؟ خصوصیّــات روان شــناختی افــرادی کــه درگیــر تروریســم می شــوند 
رتریــن و بی ثمرتریــن  چیســت؟ تحــت چــه شــرایطی تروریســم تأثیــر سیاســی دارد؟ و ســرانجام، مؤثّ
شــیوه های حکومت هــا در مبــارزه بــا تروریســم کدامنــد؟ هرچنــد روان شناســان سیاســی راهــی طولانــی 
بــرای رســیدن بــه پاســخ روشــن و بی طرفانــۀ ایــن ســؤال ها پیــش رو دارنــد، امّــا مقالــه ای کــه از ســوی 
مارتــا کرنشــاو (فصــل ٢٢) نوشــته شــده بایــد بــه عنــوان یــک برنامــۀ کاری مفیــد بــرای شــروع تفکّــر 

ــرد. نظــر قــرار گی ی تــر و دقیق تــر در مــورد ایــن ســؤال های غامــض، و در عیــن حــال مهــم، مدّ جدّ

اعتراض و انقلاب
ایــن موضــوع کــه آیــا خشــونت سیاســی اساســاً از مشــروعیّت اخلاقــی برخــوردار اســت یــا خیــر، بــا 
ــرن  ــکا در ق ــد انقلاب هــای فرانســه و آمری قــی مانن ــراً آغــاز انقلاب هــای موفّ ــن حقیقــت کــه ظاه ای
١٨، بــا اَعمــال غیرقابــل توجیهــی از خشــونت جمعــی همــراه بوده انــد، پیچیده تــر شــده اســت. ایــن 
کــه هــم اکنــون آنهــا جنبش هــای اعتراضــی مشــروع قلمــداد می شــوند، دســت کم تــا حــدودی ناشــی 
ــی  ــد دســت کم گاه ــان می دهن ــا نش ــن نمونه ه ــد؛ ای ــز بوده ان قیّت آمی ــه موفّ ــت اســت ک ــن حقیق از ای
اوقــات هدف هــا، بــه وســیله ها مشــروعیّت می بخشــند. امّــا شــاید ســؤال بهتــر و عملی تــر ایــن باشــد 
ــق شــود؟ قرن  کــه آیــا تغییــر اجتماعــی و انتقــال سیاســی هرگــز می توانــد بــدون کشــته شــدن افــراد محقّ
ــه  ــد ک ــه می کن ــون را ارای ــدی از انقلابی ــای چن ــا نمونه ه ــه م ــن اش ب ــراث خونی ــم می ــتم، علی رغ بیس
قیّــت آنهــا منجــر گردیــد.  پــای بندی شــان بــه صلح طلبــی و روش هــای نافرمانــی مدنــی، نهایتــاً بــه موفّ
ــای  ــب امپراتوری ه ــه ترتی ــدلا ب ــاول، و نلســون مان ــگ، واســلاو ه ــن لوترکین ــدی، مارتی ــا گان مهاتم
حــده، ســلطۀ کمونیســم در جمهــوری چــک، و آپارتایــد  بریتانیــا در هنــد، برتــری نــژادی در ایــالات متّ

(تبعیــض نــژادی) در آفریقــای جنوبــی را شکســت دادنــد. 
ایــن رویدادهــای تاریخــی بــه پرسشــی کلیــدی مرتبطنــد کــه دانشــمندان علــوم اجتماعــی از دیربــاز 
بــا آن مواجــه بوده انــد، آیــا خشــونت سیاســی، طبیعــی و همخــوان بــا شــرایط بشــر اســت یــا ایــن کــه 
نتیجــۀ شــرایط ویــژۀ تاریخــی، اجتماعــی، و فرهنگــی اســت. اگــر خشــونت جمعــی بخشــی از ماهیّــت 
اکثــر چیــزی کــه مــا می توانیــم بــه آن امیــدوار باشــیم کشــف روش هایــی  انســان اســت، بنابرایــن حدّ
اقــل برســانند. امّــا اگــر پرخاشــگری ســازمان یافتــه،  بــرای مداخلــه اســت کــه کاربــرد خشــونت را بــه حدّ
نتیجــۀ نیروهــای ســاختارمند اجتماعــی باشــد، پــس دســت کم بــه لحــاظ نظــری، منطقــی اســت کــه 
خواســتار حــذف همــه جانبــۀ آن باشــیم. مــا دو مقالــه را کــه از ســوی هــری اکشــتاین (فصــل ٢٣) و 
برنــد ســیمون و بــرت کلاندرمانــز (فصــل ٢۴) نــگارش یافته انــد انتخــاب کرده ایــم کــه ایــن مســایل و 
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موضوع هــای مرتبــط بــا اعتــراض و انقــلاب را مــورد بحــث قــرار می دهنــد. 

پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر
مــه ای هــم بــرای روان شناســی سیاســی و هــم بــرای ایــن کتــاب،  مــا در ایــن بخــش درصــدد بودیــم مقدّ
ــق  ــق بوده ایــم، امّــا تحقّ مــه بــر ایــن کتــاب) موفّ ــق هــدف دوم (ارایــۀ مقدّ فراهــم کنیــم. هرچنــد در تحقّ
ــر روان شناســی سیاســی) در قالــب ایــن صفحــات محــدود دشــوار  مــه ب ــۀ مقدّ هــدف نخســت (ارای
مــه، از برخــی منابــع ثانویّــه اســتفاده کرده ایــم کــه مایــل بودیــم بعضــی از  اســت. در نــگارش ایــن مقدّ
آنهــا در ایــن کتــاب گنجانیــده شــوند. مــا ایــن مــوارد را به عنــوان متون پیشــنهادی در زمینۀ روان شناســی 
سیاســی معرّفــی می کنیــم: هرمــان (١٩٨۶)؛ آینــگار و مک گوایــر (١٩٩٣)؛ کینــدر (١٩٩٨)؛ کینــدر و 
ــرو  ــوج و مک گــراو (١٩٩۵)؛ مون ــو و ســی یرز (١٩٨۶)؛ ل ســی یرز (١٩٨۵)؛ کرســل (١٩٩٣)؛ لائ

(٢٠٠٢)؛ ســی یرز (١٩٨٧)؛ ســی یرز، هــودی، و جرویــس (٢٠٠٣)؛ اســتون و شــافنر (١٩٨٨). 
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